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 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۸۳ 
   

تغيير بهترين راه بـراي حـل کـردن و از            
يک مشـکـل     .  بين بردن مشکلات است

شخصي، گروهي، اجتماعي يا مشکـل  
کل دنيا، چندان تفاوتي نـدارد؛ مسـئلـه      
اينجاست که پذيرفتن، تسـلـيـم شـدن و         
آري گفتن به مشکلات، آنها را بـزرگـتـر    

 .و پــــيــــچــــيــــده تــــر مــــيــــکــــنــــد              
ولي با گفتن نـه، مـيـتـوانـيـم اولـيـن و                  
مهمترين گام را در جهت نـپـذيـرفـتـن و        
مبارزه با مشکلات برداريـم و سـپـس،        
تغيير، تغيير فردي، اجتماعي و تغيـيـر   

. شــرايــط مشــکــل ســاز در کــل دنــيــا            
اينطـور کـه مـيـگـويـم، سـاده بـه نـظـر                     
ميرسد ولي انجام آن نياز بـه جسـارت،       

 . تلاش و آگاهي دارد
من فکر ميکنم که يکي از بـزرگـتـريـن       
اشکالات ما هميشـه هـمـيـن بـوده کـه             
اصولا، نه گفتن را بلد نيستيم و اصـلا      
در نظر نميگيريم که خيلي چيزها را هـم  
ميتوان نپذيرفت، يـعـنـي آنـچـه را کـه               

. آزارمان ميدهد يا با آن موافق نيستيـم 
نميدانم تعارف است يا ترس يا نداشـتـن   
اطمينان فردي يا باورهاي غلط، که نـه    

 .گفتن را براي ما دشوار ميکند
مبارزه با مشکلات، با يـک نـه، شـروع        

نه به هر چيـزي کـه زنـدگـي را           . ميشود
برايمان سخت کرده؛ نه به هر چيـز غـيـر      
انساني، نه به تبعيض، نه بـه هـر گـونـه         

ابـزار  ( ستم و نابرابـري، نـه بـه مـذهـب              
؛ نه به توهمـي  )اسارت و بردگي انسانها

به نام خدا؛ نه به شاه، رهبر يا هـر کـس       
که به هر عنواني در راس يک اجـتـمـاع،    

شلــوغـي    . عجب روز خسته کننده اي بـود    
بـيـــش از حــد آدم را کــلافـهـ مــي کــرد                    
،مخصوصا وقتي که مجبـور بـودي بـراي        
اـي   گرفتن يک امضاء و يا زدن يک مهر به پ
هـ هاـي يـک                 اـ پل اـره نامه هايت  بارها و ب
يــن بـروي            اـي اـلا وپ . ساختمان چهار طبقه ب

وارد هر اتاقي که مي شدي طبق مـعـمـول      
يا مسئول مربوطه پشـت ميــزش حضـور         
هـ           نداشت، يا اينکه با خـونسـردي کاـمـل ب
پرونده ات يک نگاهي مي انـداخـت و مـي        
اـ     گفت برو طبقه سوم يا چهارم پيش خانم ي
آقاي فلاني تا زير نامه ات را امضاء کننـد  
بعد دوباره بيا اينجا تا بـرايـت مـهـر بـزنـم،           
يــن          اـي اـلا و پ دوباره همان کشمکش هاي ب
. رفتن از پله براي دهمين با ر آغاز مي شـد 

بله فراموش کردم بگويم به کجا و براي چهـ    
تــه بـودم        هـ بـراي يـک            .  کاري رف اـن اـسفـ متـ

يــش آمـده بـود             مشکل حقوقي که برايـم پ
اـه هاـي      مجبور شدم که به يکي از بي دادگ

نــم      هـ     .  جمهوري اسلامي مرا جعـه ک مـن ب
نــهـمـه بـي                اـ اي هيچ عنوان اين مکان را ب
اـ بـراي            رـي ه رـاب دادگري و اجحافات و نا ب

بـعـد از کلــي         . هيچ انساني آرزو نمي کنم  
اـ و                هـ ه تــن از پل دوندگي و بالا وپايين رف
اـيـي هاـي                   نـ جوابهاي بي ربـط و بـي اعتـ
هـ شـوراي        فراوان به مشکلات مردم، مرا ب

جالب اينجاسـت  .  حل اختلاف ارجاع دادند
هـ خـودشاـن             که بايد شکايت خـودشاـن را ب

 .کنيم
آنروز بعد از کلــي دونـدگـي و خستــگـي                  
هـ                 مجبور شدم کلـي راه را بـراي رسيــدن ب

آنـجاـ هـم      .  ساختمان حل اختلاف طي کنم

صبح ديروز شنبه و امروز يکشـنـبـه     
حـمـلات    دولت اسـرائـيـل دسـت بـه            

هوايي گسترده و کم سابقه اي عـلـيـه    
مراکز حماس در شهر غزه و اردوگـاه    
هاي فلسطيني زد و جـان و زنـدگـي          
بسياري از مردم فلسطـيـن را نـابـود         

در حملات هوائي ديروز شـنـبـه    .  کرد
نيروي هوائي اسـرائـيـل بـه بـيـش از             

خـبـري از     "  مرکز اطلاعاتي آلترنـاتـيـو   "
يـک تـظــاهـرات در تـل آويــو دارد کــه                 

 :ترجمه آن در زير مي آيد
 ٢٧ دو هزار فعال اسـرائـيـلـي ديشـب،          

دسامبر، در اعتراض به حملات ديـروز    
اسرائيل كه منجر به كشـتـار بـيـش از           

فلسطيني و مجروح شـدن بـيـش       ٢٠٠ 
نفر شد، در تل آويو تظـاهـرات    ٧٠٠ از 

 .كردند

 
 
 
 
 
 

با چه کـلـمـه      .  فرا رسيد ۲۰۰۹سال  
اي ميتوان سال جديد را  تـوصـيـف          
کرد؟ شايد تـمـام دنـيـا، از چـپ تـا               

: راست روي يک کـلـمـه تـوافـق کـنـد             
 !بحران

 
خودشان  مـيـگـويـنـد از            . بله بحران

تـا کـنـون         ۱۹۳۰رکود کبـيـر سـال        
چنين بحران اقتصادي عميق و هـمـه   

تـلـويـحـا     .  جانبه اي ديده نشده اسـت   

بــحــران فــعــلــي را بــا رکــود کــبــيــر             
امــا شــوخــي   .  مــقــايســه مــيــکــنــنــد   

 ۱۹۳۰سـرمـايـه داري        .  ميفرمايند
کـجـا؟      ۲۰۰۹کجا و سرمايه داري   

در نتيجه دشوار نيست که حدس زد    
ميتواند نتايـج و     ۲۰۰۹بحران سال 

تاثيراتي غيـر قـابـل قـيـاس بـا هـر                
زمانـي در گـذشـتـه  در بـر داشـتـه                    

 .باشد
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پنجاه نقطه در نوار غزه حمله کرده و 
صدها نفر کشته و زخمي شـده انـد،     
حملات امروز اسرائيل نـيـز صـدهـا       

ايـن  .  نفر ديگر را قرباني کرده اسـت   
صحنه اي ديگر از قتـل عـام مـردم        
فلسطين و بويژه ساکنيـن نـوار غـزه        
است که در منگنه تروريسم دولـتـي   
اسرائيل و مـتـحـديـن غـربـي آن از               

حماس و تروريسم اسلامي  يکسو و 
 . از سوي ديگر، قرار دارند

  
بعد از قدرت گيري حمـاس در نـوار       
ــه                 ــل دســت ب ــي ــت اســرائ غــزه دول

کـه در     محاصره ايـن مـنـطـقـه زد              
جنايت عـلـيـه      " سراسر جهان بعنوان 

اکنون بدنـبـال   .  محکوم شد"  بشريت
امتناع حماس در ادامـه آتـش بـس          
ششماهه اي که برقرار بود و به بهانه 

مـوشـکـي اخـيـر           پاسخ به حـمـلات    
حماس به شهرهاي اسرائيـل، ارتـش     
اسرائيل با چنين حملـه سـنـگـيـن و          
وحشيانه اي مردم محروم و داغـدار    

دولـت  .  نوار غزه را درهم مي کـوبـد    
حاکم اسرائيل بـا ايـن قـدرتـنـمـايـي            
جنايتکارانه مـيـکـوشـد مـوفـقـيـت             
خود را در انتخابات بعـدي تـقـويـت       

حماس نيز با ادامـه تـاکـتـيـک        .  کند
هاي تروريستي و جنايتـکـارانـه اش      
ميکوشـد تـا در ايـن مـيـان نـقـش                  
بازدارنده خـود را يـادآوري کـنـد و               

قـربـانـي ايـن       .  امتيازي بدسـت آورد   
مــعــادــلــه خــون و جــنــايــت مــردم              
بيگناهي هسـتـنـد کـه زيـر سـلـطـه                 
دولــتــهــا و جــريــانــات آدمــکــش و            

 . تروريست از هردو سو قرار دارند

 
حـــزب کـــمـــونـــيـــســـت کـــارگـــري           

دوشــادوش هــمــه مــردم آزاديــخــواه         
جــهــان، جــنــايــت دولــت اســرائــيــل          

کشتار مردم بيگناه فلـسـطـيـن و          و
همچنيـن مـحـاصـره و بـه گـروگـان                
گرفتن زندگي مردم ساکن نوار غـزه    
توسـط دولـت اسـرائـيـل را شـديـدا                

اين حـمـلات بـايـد       .  محکوم ميکند
فورا متوقف شود و محاصـره بـايـد      

ما بارديگر اعـلام    .  فورا خاتمه يابد
ميکنيم که خواهان پـايـان دادن بـه          
ســيــاســت هــاي ضــد بشــري دولــت          
اسرائيل و هـمـچـنـيـن کـوتـاه شـدن               
دست جريانات اسلامي و مرتجع از 
زندگي مردم فلسطين و به رسـمـيـت    
شناختن دولت مستقل و مـتـسـاوي    

 . الحقوق فلسطين هستيم
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خـامـنـه اي جـنـايـات           :  رسانه هاي ج ا  
 .اسرائيل را هولناک خواند

 !ديگ به ديگ ميگويد رو سياه
ما در تبليغ دين، عنصر خنـده  :  قرائتي

 .را فراموش كرديم
؟ مگر کم به ! حاجي چرا دروغ ميگويي

قول شاعر تبسـم را بـر دهـان جـراحـي              
 .کرديد

عـزاداري بـه سـبـک         :  امام جمعه تهـران 
 !لس آنجلسي ممنوع

بابا اينها چقدر بـخـيـلـنـد، ايـنـجـا هـم              
 .نميگذراند جوانان ما حالي بکنند

با حضور نيافـتـن انـتـخـابـاتـي          :  کروبي
 .مردم بايد به هر اتفاقي تن داد

. اي شيخ يک چـيـزي بـگـو تـازه بـاشـه               
 !"ما را دست کم نگير"ضمنا 

مقام معظم رهـبـري، پـدر        : حداد عادل
 .نويسي نوين در ايران است دانشنامه 

به همه اهل دانش نوين تسليـت عـرض     
 !مي نمايم

نگرانـي قـالـيـبـاف        :  سايت شهاب نيوز
 .درباره صندوق ذخيره ارزي

جاي ارزهـا  امـنـه، تـو           !   نگراني نداره

 .صندوق آيت االله هاست
بــنــده کســي را کــه                : وزيــر کشــور    

ــه  ــد کشــور                   ســرمــاي ــي ــول اش را در ت
 .دانم  گذارد يک مجاهد مي  مي

وقتي هم استثمار ميکنـد و سـود بـه           
چــنــگ مــي آورد شــهــيــد مــحــســوب           

 .ميشود
پـيـام تـبـريـک        :  سايـتـهـاي حـکـومـتـي         

 ۴ کريسمس احمدي نژاد از تـلـويـزيـون       
 . بي بي سي پخش شد

براي اهالي اروپا بسيار بسيار متاسفـم  
 !که سالشان خراب شد

هـاي       امـروزه دانشـگـاه     :  هاشمي گـفـت    
دنيا در حال كشف اسرار عالم هستـنـد   

ها در اين زمـيـنـه چـه            ولي ما در حوزه
 ايم؟  كرده

نرم افزار نجـاسـات و مـطـهـرات ورژن            
آن هم آمده چـطـور شـمـا خـبـر              ٢٠١٠ 
 ؟ !نداريد

مــايــوي " مــجــاز شــدن      :  ســايــت فــرارو  
 .براي زنان مسلمان آلماني" شرعي

يـک گـام مـهـم         .  مبارک اسـت انشـااالله    
دبگر در مبارزات فمـنـيـسـم اسـلامـي         

 .برداشته شد

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

تــشـر شـده، حـراسـت             بنا به گزارشات منـ
رـي عضـو          كارخانه ايران خودرو بيـژن اميـ
كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل هاـي  
كارگري و از كارگران اين كارخاـنـه را روز       

رـوهاـي                     ٢  يـ هـ ن ديماه دستــگيــر كـرد و ب
در هـماـن شـب و          .  امنيتي تـحـويـل داد       

هنگام يورش نيروهاي حكومتي به خاـنـه     
او، مــحــســن حــكـيـــمــي عضــو كـاـنــون            
تــه                   يــن كـميـ نويسندگان ايـران و از فـعاـل
هماهنگي كه در خانه بيژن اميري بـوده را    

هـ            .  نيز دستگير ميکنند هـ خبــري ك اـ ب بن
خانواده و وكيــل مـحـسـن حـكيــمـي در                
اـ قـرار داده انـد، در حاـل                اختيار رسانه ه
رـي در      حاضر محسن حکيمي و بيژن اميـ

 .اوين زنداني مي باشند ٢٠٩ بند 
هـ        اـع از         " بنا به خبر ديگـري ك انـجـمـن دف

در "  زندانيان سياسي و حقــوق بشـر ايـران        
رـوهاـي        يـ اختيار سايتها قرار داده اسـت، ن

اـن، روز            ٣ اداره اطلاعات استان كـردستـ
ديماه بختيار رحيمي را كه ساـل گـذشتــه         
چند ماـهـي را در زنـدانـهاـي جـمـهـوري                 
اـدي                 اسلامي گـذرانـد و مـدت زماـن زي
اـر ديـگـر                      هـ آزاد شـده اسـت، ب نيـسـت ك
دستگير كرده و به مكان نامعلومـي مـي     

تــي روز         .  برند يـ  ٤ همچنين نيروهاي امنـ
هـ مـي         ديماه به منزل پدرام نصرالهي حـمل
كنند و او را دستــگيــر و بـرخـي امـوال                    

رـنـد     بـ طبــق   .  شخصي او را نيز با خود ميـ
يــب                 هـ تـعقـ تــي ب يـ اين خبر نيروهاي امنـ
تعدادي ديگر از فعالين كارگري پـرداختــه    
نــي از خاـنـواده هاـيشاـن                  فـ لـ و با تماس ت
خواسته اند كه خود را به اداره اطـلاعاـت       

 .محل زندگي خود معرفي كنند
 

ژـن    يـ حزب كمونيست كارگري دستگيري ب
اميري، محسن حكيمي، بختيار رحيمـي  
و پدرام نصرالهي را قويا محكوم مي كند 
و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شـرط    

حـزب  .  آنها و کليه زندانيان سياسـي اسـت    
كارگران و همه مردم را به مبارزه متحدانه 
عليه رژيم جنايتکار جـمـهـوري اسـلامـي        

 . فرامي خواند
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 !دستگيری فعالين آارگری را محكوم می آنيم
 ! دستگيرشدگان بايد فورا آزاد شوند

مشاور امـنـيـتـي دولـت عـراق طـي              
بــيــانــيــه اي اعــلام کــرد کــه افــراد               
ســازمــان مــجــاهــديــن خــلــق کــه در          
ــتـــقـــر              اردوگـــاهـــي در عـــراق مسـ
ميباشند، به ايران يا به کشور ثالثي 

در اوايــل   .  فــرســتــاده خــواهــنــد شــد      
سپتامبر کنترل ايـن اردوگـاه کـه از            
زمان اشغال عـراق در دسـت ارتـش            
آمريکا بود، به دولـت عـراق واگـذار        
شد و زمـيـنـه را بـراي تـحـت فشـار                
گذاشتن بـيـشـتـر مـجـاهـديـن بـراي                
اخراج از عراق و يا فرستادن آنهـا بـه     

حـزب کـمـونـيـسـت         .  ايران فراهم کرد
کارگري طي اطلاعيه اي که در مـاه      
سپتامبر منتشر کرد، هرگونه بند و   

و مـعـاملـه بـر سـر سـرنـوشـت               بست 
. مجاهديـن را قـويـا مـحـکـوم کـرد               

اکنون با اظهارات اخير دولت عراق، 
پشــت پــرده مــعــامــلات کــثــيــف و            
ضدانساني دولت هاي مرتجع عـراق    
و آمريکا و جمهوري اسلامي بيشتـر  

دولت آمريکا کنتـرل  .  بر ملا ميشود
اردوگاه مجاهدين را به دولـت عـراق     
واگذار کرد و امروز دولت عراق آنهـا  
. را به استرداد به ايران تهديد ميکند

اين يک تباني آشکار است و محکوم 
حزب کمونيست کـارگـري ايـن        . است

بند و بست آشـکـار عـلـيـه سـازمـان            
مجاهدين را محکوم ميکند و هـمـه   
احــزاب و ســازمــانــهــاي مــتــرقــي و           
انساندوست را فراميخواند کـه بـراي     
نجات اعضاي سازمان مجاهدين از   
تحويل داده شدن بـه رژيـم آدمـکـش           

 . جمهوري اسلامي تلاش کنند

 
هــيــچ درجــه اخــتــلاف نــظــر بــا ايــن            
سازمـان نـبـايـد مـانـع تـلاش بـراي                 
مقابله بـا سـيـاسـت جـنـايـتـکـارانـه                 
تــحــويــل اعضــاي ايــن ســازمــان بــه          

ــوري اســلامــي شــود          ــه حــزب .  جــم
کمونيست کارگري سازمان مـلـل را       
مسئول ميداند که تمام تـلاش خـود       
ــل                  ــحــوي ــري از ت ــي ــوگ ــل ــراي ج را ب
مجاهدين به جمهوري اسلامي بکـار  
بندد و امکان استـقـرار آن دسـتـه از           
اعضاي اين سازمان را که مـايـل بـه      
زندگي در کشور امن ثالثي هستند، 

 . فراهم کند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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درمورد خطر تحويل اعضای سازمان مجاهدين 
 به جمھوری اسلامی 

 ...کشتار مردم غزه توسط دولت



بنا به اخبار منتشر شـده، بـيـش از        
تــن از كــارگــران مــجــتــمــع              ٣٠٠

صنعتي شمال غرب تبريز كه توليد 
كننده قطعات خودرو مي باشد، در 
اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوق و     
دستمزد خود و همچنين حق بيمه و   
بي توجهـي مسـئـولان بـه مسـائـل             
بهداشتي و رفاهي كـارگـران، دسـت      
از كار كشيدند و در كارخانه دسـت    

بـه گـفـتـه       .  به تجمع اعتراضي زدند
كــارگــران ايــن كــارخــانــه فــعــالــيــت        
مطلوبي داشته و مشكلي در فروش 
محصولات خود ندارد و در نتـيـجـه    
پرداخت نكردن دسـتـمـزد كـارگـران          
هيچ تـوجـيـهـي نـمـيـتـوانـد داشـتـه                

 . باشد
  

بنا به گفته كارگران اين اولين بـاري  
نيست كه كارگران خواهان رسيدگي 
به مطالبات خود شده انـد امـا هـر          
بــار جــز وعــده از كــارفــرمــا چــيــز              

كارگـران  .  ديگري دريافت نكرده اند
اعـلام كـرده انـد كــه تـا رسـيـدگــي                 
كامل به مطالبات خود و پـرداخـت     
كامل حقوق و دستمزد مـعـوقـه بـه         

 . اعتصاب خود ادامه خواهند داد
  

ــري از               ــارگ ــســت ك ــي ــون ــم حــزب ك
اعتراض كارگران مجتمع صنـعـتـي    
شمال غرب تبريز قاطعانه حـمـايـت      

مي كند و از همه مردم تبـريـز مـي      
خواهد كـه ايـن كـارگـران را مـورد              

حزب هـمـه   .  حمايت خود قرار دهند
كارگران اين مجتمع را به پيـوسـتـن    
به اين اعـتـراض فـرامـي خـوانـد و               
كــارگــران را بــه بــرگــزاري مــجــمــع           
عمومـي و تصـمـيـمـات مـتـحـد و                 
ــارزه              ــراي ادامــه مــب ــارچــه ب ــکــپ ي

 . فراميخواند
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کميته انضباطي دانشگاه شـيـراز بـراي      
نـفـر از دانشـجـويـان ايـن دانشـگـاه                  ۹ 

. احکام سنـگـيـنـي صـادر کـرده اسـت             
کـاظـم رضـايـي، سـعـيـد خـلـعـتـبــري،                  
عبدالجليل رضايي، عنايت تقوي و دو 
تن ديگر از دانشجويان ايـن دانشـگـاه،        
هــر کــدام بــه دو تــرم مــمــنــوعــيــت از              
تحصيل با احتساب سنوات و ارجاع به 

ي انضـبـاطـي مـرکـزي و آرش               کميـتـه  
لــي و حــمــداالله      روســتــايــي، هــادي الــم    

نــامــجــو بــه يــک تــرم مــمــنــوعــيــت از           

تحصيل با احتساب سنوات و ارجاع به 
ي انضباطـي مـرکـزي مـحـکـوم            کميته
 .شدند

 
کميته انضباطي دانشگاه شيـراز ابـتـدا      
دانشجويان را به اتهام شرکت در مراسم 
روز دانشجو احضار کرده بـود ولـي در         
ادامه و براي صـدور احـکـام سـنـگـيـن            
تعليق که براي تعدادي از دانشجويان به 
معني اخراج از دانشگاه اسـت، اتـهـام        
ايــجــاد بــلــوا و شــورش و تــوهــيــن بــه             

 .مقدسات اسلامي وارد کرده است
 

احکام فوق براي دانشجويان شيراز بعـد  
از برگزاري مراسم پرشور روز دانشـجـو     
در ايــن دانشــگــاه و تــبــديــل مــراســم              
سخنراني لاريجاني و ساير حـکـومـتـي     
ها  توسـط  دانشـجـويـان بـه صـحـنـه                 
اعتراض به جمهـوري اسـلامـي صـادر         
مي شـونـد و نشـانـه وحشـت رژيـم از                 
اعتراضات و ادامه تلاش هاي تا کنون 
مذبوحانه رژيم براي ساکت کردن فضاي 

 .دانشگاه هاست
 

سازمان جوانان کمونيست صـدور ايـن       
احکام را بـراي دانشـجـويـان دانشـگـاه             
شــيــراز  مــحــکــوم مــي کــنــد و از                     
دانشجويان  سراسر ايران مي خواهد در 
حمايت از دانشجويان شيراز اعـتـراض     
کنند و خواهان برچيده شدن کميته هاي 

صـدور  .  انضباطي از دانشگاه ها شونـد 
بيانيه،  تعطيلي کـلاس هـا، بـرگـزاري         
تريبون آزاد و ايجاد فضاي حمايـتـي از     

دانشجويان شيراز در ساير دانشگاه هـا    
و توزيع تراکت هايي در حمايت از آنـان  
از جمله اقداماتي ست که مي تواند در   
حمايت از دانشجويان شيراز و در ايجاد 
و تقويت فضاي عمومـي اعـتـراض بـه         
احکام صادره براي دانشجويان دانشگاه 
شيراز و حضور کميته هاي انضـبـاطـي    

 .موثر باشد
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 احکام صادره برای دانشجویان شیراز را محکوم می کنیم

تظاهرات كـه بـه ابـتـكـار سـازمـان              اين 
اسرائيلي ائـتـلاف عـلـيـه تصـرف غـزه                
ــل                  ــام ــه ش ــمل ــت، از ج ــرف صــورت گ
راهپيمائي در مركز تل اويو، از مـيـدان     
سينماتك تا ساختمان وزارت دفـاع بـود     

چـپ  مـرتـز كـه           .و حزب پارلماني سنتر
پرچم دفاع از حـملـه بـه غـزه را بـدسـت               

 .گرفته مورد انتقاد قرار داد
 

رفتار پلـيـس بـا تـظـاهـرات كـنـنـدگـان                 
بسيار خشونت آميز بود كـه مـنـجـر بـه          
دستگيري پنـج نـفـر شـد امـا آنـهـا در                  

سرگيو ياني، يـكـي از     .  ادامه آزاد شدند
سازماندهان اصلي اين تظاهرات گـفـت     

تظـاهـرات ديشـب بسـيـار بـزرگـتـر از                 " 
 ٢٠٠٦ اولين تظاهراتي كه ما در سـال      

عليه حمله اسرائيل به لـبـنـان سـازمـان          
مردم از حـملـه اسـرائـيـل بـه           .  داديم بود

غزه بسيار منزجربودند و به خـيـابـانـهـا        
سـازمـان   " .  ريختند تا آن را نشان دهنـد 

ائتلاف عليه تصـرف غـزه امشـب نـيـز            
تظاهراتي را در تل آويـو سـازمـان داده          
است و فردا جلسـه اي بـراي طـرحـهـاي            

 .استرتژيكي خود دارند
 

تظاهرات مشابهي عليه حمله اسرائـيـل   
تـظـاهـر    .  به غزه در اورشليم بـرگـزار شـد     
رام كـه    -كنندگان در مانت اوليو، و اي    

خيابان اصلي در شرق اورشليـم اسـت و       
همچنين در كمپ پناهـنـدگـي شـوفـات        

تظاهرات كننـدگـان جـاده      .  تجمع كردند
ها را مسدود كـردنـد و عـلـيـه اشـعـال                
اسرائيل و همچنين حملـه اسـرائـيـل بـه          

فلـسـطـيـنـي       ٣ حداقل .  غزه شعار دادند
در جــريــان ايــن اعــتــراضــات تــوســط            

 .سربازان مجروح شدند
 

 :در حاشيه 
لازم به گفتن است كه حزب كمونـيـسـت    
اسرائيل نيز بلافصله پس از شروع حمله 
اسرائيل بـه غـزه در اطـلاعـيـه اي آنـرا                 

اخـبـار فـوق نشـانـدهـنـده            . محكوم كرد
حضور فعـال و گسـتـرده تـر نـيـروهـاي                
سكولار در اسرائيـل اسـت كـه تـوسـط            
. چپ سكولار اسرائيلي هدايت ميشوند

متاسفانه ابراز وجود علني اين نيـرو در    
. خود غـزه بـه ايـن سـادگـيـهـا نـيـسـت                  

تروريسم اسلامي در كنار حمله اسرئيـل  
فضاي وحشتي را در غزه بـوجـود آورده       

با اينهمه صداي يك مـعـلـم بـنـام        .  است
رامز كه از غزه بروي اينترنت ارسال شـد  

حماس و اسرئيل هـر    " در لفافه ميگويد 
دو مردم بيگناه را به ابزاري براي جنـگ  
قدرت خود تبديل كرده و در اين مسـيـر   

 "هيچ رحمي ندارند
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 اعتراض آارگران مجتمع صنعتی شمال غرب تبريز ..تظاهرات در تل آويو عليه

هـ هـزار         بنا به اخبار منتشر شده، نزديك ب
تن از كارگران كارخانه هاي فرنخ، مه نخ و 

ديـماـه در جاـده           ٧ نازنخ قزوين روز شنبه   
اـن تـجـمـع كـرده و                     لــي ايـن استـ بين المل

ماه دستمـزد پـرداخـت       ٣ خواهان پرداخت 
در اين اعتراض كارگران .  نشده خود شدند

براي ساعاتي جاده را مسدود كرده و اقدام 
اخـبــاـر .  بـهـ آتــش زدن لاسـتــيـــك كــردنــد         

هـ ايـن                     منتشـره حـكاـيـت از ايـن دارد ك
اعتراض بدون نتيجه خاصي پايان يافت و 
مسئولان اين واحـد صنــعتــي پـرداخـت              
نــده واگـذار                 هـ ساـل آي حقوق كارگران را ب

 .كردند
  

هـ از                اـن اـطـع حزب کمونيـسـت کاـرگرـي ق
مبارزه بحق کارگران کارخانه هاـي فـرنـخ،      
مه نخ و نازنخ قزوين حمايـت ميــکنــد و          
آنها را به برگزاري مداوم مجمع عمومي و 
اـرزه          تصميم گيري جمعي بـراي تـداوم مبـ

حزب ساير مـراکـز کاـرگرـي       .  فراميخواند
در قزوين و همسـران و اعضاـي خاـنـواده           
هـ فـعاـلانـه در               کارگران را فراميـخـوانـد ک
هـ     تجمعات اعتراضي کارگران اين کاـرخاـن
اـرزه را هـرچـه               ها شرکت کنند و ايـن مبـ

يــن از           .  قدرتمندتر ساـزنـد     حـزب هـمـچنـ
اـ         هـ ب کارگران اين کارخانه ها ميخواهـد ک
رـاضاـت        اـر اعتـ حزب تماس بگيرند و اخب
اـ       نــد ت خود را مستقيما به حزب ارسال کن
به گوش کارگران و مردم در سراسر کشـور  

 . برسد
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ ديماه  ٨ ، ٢٠٠٨ دسامبر  ٢٨ 

 آارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ قزوين 
 جاده بين المللی را بستند



برنامه تلويزيوني به نـام حـلال تـي وي          
که از دو ماه قبل در تـلـويـزيـون سـوئـد         
آغاز شـده بـود پـس از اجـراي هـفـت                   

آخرين قسـمـت ايـن      .  برنامه تعطيل شد
مجموعه به دلايل مخـتـلـف از جـملـه          
اعتراضات شديد مردم سوئد به پخـش  
. اين برنامه ارتجاعي متـوقـف گـرديـد      

در اين برنامـه تـلـويـزيـونـي سـه خـانـم                
پوشيده در انيفـورم اسـلامـي مسـائـل          
مختلف اجتماعي را به بحث گـذاشـتـه    
و به گفته خودشان قصـد داشـتـنـد کـه          
چهره خوب اسـلام را در ايـن بـرنـامـه                
نشان دهـنـد و مـي خـواسـتـنـد نشـان                 
دهند که مسلمانان نـظـرات مـخـتـلـف         

 .دارند
 
تلويزيون سـوئـد ظـاهـرا تـلـويـزيـونـي                 

غيردولتي و غير تجاري است و هزيـنـه   
آن از جــيــب مــردم و عــوارضــي کــه                 
دارندگان تلويزيون قانـونـا مـوظـف بـه          
. پرداخت آن هستند، تامين مـي شـود      

اما اين تلويزيون ظاهرا غـيـر تـجـاري         
رسالت نشان دادن چهره مطبوع اسـلام    

هـمـواره سـاعـات        .  را به عهـده گـرفـتـه      
زيادي  از پخش برنامه هاي تلـويـزيـون    
ســوئــد بــويــژه در روزهــاي شــنــبــه و               
يکشنبه به پخش مراسـم مـذهـبـي در         
کليساهـا و تـبـلـيـغ تـجـارت مـذهـب                  
اختصاص داشته است و در چند سـالـه     
اخير تبليغات اسلامي هم به آن اضافـه  

هر مسئله سياسي و اجـتـمـاعـي       .  شده
که در يکي از کشورهاي اسلام زده رخ     
دهــد و در هــر مــوردي کــه بــه مــردم               
گريخته از اين کشورها مـربـوط شـود،      

گردانندگان اين تلويزيون يک آخونـد يـا     
مبلغ مذهبـي را بـعـنـوان کـارشـنـاس              
مســائــل ســيــاســي و مشــکــل گشــاي         
مسائل اجتماعي به صحنه مـي آورنـد     
تا براي هر مورد سياسي و اجـتـمـاعـي     
. يک راه حـل مـذهـبـي ارائـه نـمـايـنـد                 

ساعات زيادي از برنامه هاي تلويزيـون  
سوئد صرف پخش مراسم مذهـبـي در     

ــان   .  مســاجــد مــي شــود         ــاس ــن ــارش ک
اسلامي به توضيح فلسفه ماه رمضـان  
و روزه داري مي پردازند،  درباره فوايـد  
قربانـي کـردن و بـرکـات عـيـد قـربـان                   
صحبت مي کنند و درباره ارزش هـاي    

 . اسلامي داد سخن مي دهند
 

ادعا مي کنند که مي خواهند عدالـت  
را برقرار کنند و چون مراسـم مـذهـبـي       
کليساها را به نمايش مي گذارند، بايد 
ــد                 ــنـ ــان دهـ ــم نشـ ــد را هـ ــاجـ . مسـ

استدلالشان از دايره منافع اين دو گروه 
که هر کـدام قـرنـهـا خـون مـردم را بـه                  

اگر يـک  .  شيشه کرده اند بيرون نمي رود
گروه مافيائي به يک سلاح قوي مسلـح  
باشد از سر عدالـتـخـواهـي بـراي گـروه           
مافيائي رقيب هم سـلاحـي بـه هـمـان            

امـا  .  قدرت تخريب تقاضا مـي کـنـنـد      
قربانيان اين دو گروه جنايتـکـار جـائـي       

در عـدالـتـشـان       .  در قضاوتشان نـدارنـد  
صداي زناني که طبق قـوانـيـن صـريـح          
اسلام اشيائي قابل تملک هستنـد،  بـه       

کودکاني کـه قـربـانـي       .  جايي نمي رسد
خــرافــات و مــذهــب شــده انــد ، بــي                

عــدالــتــشــان شــامــل هــزاران     .  ارزشــنــد
انساني که بخاطر تمـکـيـن نـکـردن بـه           
قوانين اسلامي سنگسار، اعـدام و يـا       
شکنجه شده اند و يا دسـت و پـايشـان        

چـهـره واقـعـي       .  بريده شده، نـمـي شـود       
اسلام را از زبان کسانـي کـه هـمـراه بـا            
تلاوت آيات قرآن بدنشان با شلاق پـاره    
. پاره شده، نمي خواهند روايـت کـنـنـد        

قوانين اسلامي و چهره واقعي اسلام را 
نمي خواهند بر اساس زنـدگـي صـدهـا       
ميليون انسانـي کـه غـارت شـده و از               
حداقل امکانات اجتمـاعـي و زنـدگـي         

. انساني محرومند، به نمايش بگذارنـد 
کليسا و مسجـد حـاکـمـان بـر دنـيـاي              
ذهنشان هستند و فقط رضايت خـاطـر   

 .اين دو نهاد را مي خواهند
 

ادعـا  .  رسما و علنا دروغ مـي گـويـنـد      
مي کنند که غير تجاري اند ولي بـراي    
دو صنعت عظيم، دو تجارت بزرگ کـه  
زندگي ميلياردها انسان را در پـنـجـه          
هاي خود گرفته است يعني کـلـيـسـا و       

مـي  .  اسلام سياسي تبليغ مـي کـنـنـد        
گويـنـد کـه بـه سـيـاسـت هـاي دولـت                    
وابسته نيستند اما خودشـان بـهـتـر از         
هر کس مي دانند که توجيه کـنـنـده و        
مبلغ روابط دوستانه و نزديک دولـت و      
سرمايه داران سوئد با اسلام سياسي و   
رژيم هاي اسلامي و سـرمـايـه دارهـاي       
اسلامي هستند و مي دانند که پـخـش   
هر برنامه مذهبي ضميمـه اي بـه يـک          
قرار داد چند ميلياردي بـا رژيـم هـاي          

 . اسلامي است
 

ــا                          ــا م ــار ه ــا و ب ــار ه ــا را ب ــه ــن اي
کمونيستها، آته ئيستـهـا و طـرفـداران         
ساختن جامعه سـکـولار گـفـتـه ايـم و             
سياست هاي بسط و نـفـوذ مـذهـب و           

در .  احکام آن را بار ها افشا نمـوده ايـم    
ابتداي شروع برنامه حلال تـي وي هـم         
اينها را گفتيم و از مردم آزاد انديـش و    
طرفداران يک جامعه متمدن خواستـيـم   
. به تلويزيـون سـوئـد اعـتـراض کـنـنـد              

خواهان قطـع ايـن بـرنـامـه و خـواهـان                
 . عذرخواهي تلويزيون سوئد شديم

 
پخش آخرين قسمت برنامـه حـلال تـي        
وي متـوقـف گـرديـد  و بـجـاي آن در                   

دســامــبــر يــک مــنــاظــره          ۲۲ تــاريــخ   
تلويزيوني بين به مخالفين پـخـش ايـن      

امـا  .  برنامه و موافقين آن انـجـام شـد         
اين مناظره را هم مي تـوان بـه نـوعـي         
ادامه برنامه حـلال تـي وي و تـوجـيـه              

بـحـث هـاي آبـکـي          .  نمايش آن دانسـت 
بين مخالفـيـن دسـت چـيـن شـده ايـن                
برنامـه و مـوافـقـيـن ايـن بـرنـامـه در                    
حقيقت  وارونه نشان دادن اعـتـراضـات    
نيروهاي سياسـي و مـردمـي بـود کـه              
خواهان جدائي مذهب و عـدم دخـالـت      
آن در زنــدگــي اجــتــمــاعــي هســتــنــد،          
کســانــي کــه نــمــي خــواهــنــد هــزيــنــه            
تلويزيوني را بپردازند که به تـبـلـيـغـات      

مذهـبـي مـي پـردازد و مـردمـي کـه                  
واقعيت اسلام سياسي و نقش آن را در     

 . زندگي خود تجربه کرده اند
 

اين مناظره عملا سياست برنامه حـلال  
هدف اصـلـي   .  تي وي را دنبال مي کرد

آن خــلاص کــردن اســلام ســيــاســي و              
مذهب از زيـر ضـرب سـکـولاريسـم و            

هدف خاک پـاشـيـدن بـه       .  مدرنيسم بود
چشم مـردم و حـقـنـه کـردن سـيـاسـت                 

در ايـن    .  نسبيت فرهنگي به آنـهـا بـود     
برنامه از زبان مخالف و موافق کشـور    
ها به مسلمان و غير مسلمان تـقـسـيـم     

" کشور هـاي اسـلامـي       " عبارت . شدند
چندين بار از زبان مـجـري بـرنـامـه يـا             
مــوافــقــي کــه خــود را آتــه ايســت و                 
کمونيست معرفـي مـي کـرد و يـا از               
دهــان نــمــايــنــده شــوراي مســلــمــانــان         

و يا آنکـه  "  کشورهاي مسلمان" عبارت 
به عنوان مخالف در بـرنـامـه شـرکـت            

مـي کـوشـنـد بـه          .  کرده بود، تکرار شد
. کشور ها هم هويت مـذهـبـي بـدهـنـد        

سردمدار اين سياست در دوران حـاضـر   
جمهوري اسلامي است کـه اولـيـن بـار         
ــا کشــور                  ــران اســلامــي و ي ــروژه اي پ
اسلامي ايران را آغاز نمود ولي بعـد از    
سه دهه حتي به ضرب اعدام و زندان و   
شکنجه نتوانسته بـه مـردم ايـران آنـرا             

 .بخوراند
 
يک محدوده جغرافيائـي را مسـلـمـان          

معرفي مي کنند که مردمي را کـه در    
آن محدوده متولد شده و يا زندگي مـي  
کنند، مسلمان معرفي کنند تا سـلـطـه    
حکومت قوانين اسـلامـي را بـر آنـهـا            
. طبيعي و يا حـتـي لازم جـلـوه دهـنـد            

سـنـگ و     .  بعضي کشور ها مسلماننـد 
آب .  کلوخشان هم تکبير مـي گـويـنـد        

. رودخانه هايش رو به قبله جريـان دارد   
مردمش مسلمان به دنيا مـي آيـنـد و          

تـرک  .  بايد مسلمان هم از دنـيـا بـرونـد          
نماز و روزه براي آنـهـا مسـتـوجـب حـد           

بر طبق قوانين اسـلامـي     .  شرعي است
زنانشان امـلاکـي هسـتـنـد کـه اجـازه                
. دخــالــت در ســرنــوشــت خــود نــدارنــد         
. موسيقي حـرام اسـت و شـادي گـنـاه               

آزادي بيان تا آنجا مجـاز اسـت کـه از          
شرح معجزات سرگين مرکب پيغـمـبـر    

فقر و ثروت خـواسـت     .  اسلام فراتر نرود
خدا است و اعـتـراض بـه نـابـرابـري بـا              

احکام الهي ـ اسلامي زندان و شکنجـه  
ايـن کشـور     .  و اعدام پاسخ مـي گـيـرد       

عبارتي رايج که بـارهـا     .  مسلمان است
از رسانه ها و حتي از زبان مـقـام هـاي      

امـا هـيـچـگـاه از          .  رسمي شـنـيـده ايـم      
استـفـاده   "  کشورهاي مسيحي" عبارت 

نمي کنند و يا درست تر بگوئيم هـنـوز   
اين عبـارت در دوره      .  جرات آنرا ندارند

بـه مـدد     .  رنسانس به خاک سـپـرده شـد     
انقلاب ها و جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي               
مردم  اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم، 
به کمک کمون پاريس و هزاران قـيـام و       

ديـگـر کسـي جـرات         .  جنبش کـارگـري  
را "  کشورهاي مسيـحـي  " گفتن عبارت 

ندارد حتي همان ابلهي که در مـنـاظـره    
تلويزيـونـي مـورد بـحـث خـود را آتـه                  
ايست و کمونيست معرفي کرد و بـراي  

مـــردم " و    "  کشـــورهـــاي مســـلـــمـــان    " 
چـون مـي     .  يقه پاره مي کـرد   "  مسلمان

دانند جنبـش سـکـولاريسـم هـنـوز در             
اروپا و سرزمينهائي که سـالـهـا تـحـت        

مـردم  .  سلطه کليسـا بـود، قـوي اسـت          
اروپا هنوز بخاطر دارند که چرا و به چه 
قيمتي دست کلـيـسـا و مـذهـب را از              

و .  دخالت در امور جامعه کوتاه کردنـد 
هنوز اين حضـرات جـرات نـدارنـد کـه            
مستقيما بـه ايـن دسـتـاوردهـا حـملـه                

 .کنند
 
واژه ديگري بود که بـه    "  مردم مسلمان" 

هـر  .  دفعات در اين مناظره تکـرار شـد    
چند بر اساس قوانين مدني سوئد دادن   
هويت مذهبي به انسـانـهـا و اسـتـنـاد           

امـا  .  کردن به آن بر خلاف قـانـون اسـت     
به مردم هويت مذهبي مـي دهـنـد تـا         
سياست نسبيت فرهنـگـي را بـه آنـهـا            
اعمال کنند، شمشير آخوند و قـوانـيـن        
مذهبي را روي گردن آنهـا بـگـذارنـد و         
جلوي اعتراض آنها را بگيـرنـد، تـا بـه         
تبعيـض و گـتـو سـازي هـا رسـمـيـت                   
بدهند و گروههاي مختلف مردم را بـه    

نــتــيــجــه چــنــيــن   .  جــان هــم بــيــنــدازنــد    
سياستي را در يوگسلاوي و افغانستـان  

با نفي هويت انسـانـي   .  و عراق ديده ايم
و با دادن هويت مذهبي و جدا سازي و   
در مقابل هم قرار دادن مردم در گـوشـه   
و کنار دنيا صحنه هـاي مشـابـهـي را         

صـحـنـه هـاي بـمـب           .  تدارک مي بينند
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 تلويزيون سوئد و مذهب
به مناسبت پايان يافتن پخش برنامه حلال تی وی از 

 تلويزيون سوئد
 بھروز مھرآبادی

 5ادامه صفحه   



گذاري، کشتار هاي دسـتـه جـمـعـي و            
 .نسل کشي

 
مخالفين و موافقين در اين مناظره در 
يک مورد ديگر همصدا بودند و آن هـم      
موافقت با پخش برنامه هاي مـذهـبـي    

چــه آن کــارشــنــاس مســائــل               .  بــود
اسلامي، چه مجري برنامه و  چه سايـر  
شرکت کنندگان بخصوص شخصي بـه    
ــود را                       ــه خ ــم ک ــال ــدره آس م ــام آن ن
کمونيست جا ميزد و دو آتشه تر از هـر  
طلبه اي براي اسلام و پـخـش بـرنـامـه            
هاي مذهبي از تلويزيون، سـيـنـه مـي         

پخش مراسم مذهبي در کليسا ها .  زد
و مساجد را با مسابقه فوتبال مقايسـه  
کردند و  نمايـش مـراسـم مـذهـبـي از             
تلويزيون را مورد تحسـيـن و تـمـجـيـد           

مقايسه فوتبال و مذهب از .  قرار دادند
هم فوتبال و هـم    .  يک بابت درست است

امـا در پـولسـازي        .  مذهب پـولسـازنـد   
فوتبال انگشت کوچک مذهب هم نـمـي   

اما اگر  کسي بخواهد فـقـط بـر        .  شود
مبناي تعداد بينندگان و عـلاقـمـنـدان       
نظر بدهد و علاقمندان بـه ايـن دو  را           
مقايسه کـنـد، فـقـط کـافـي اسـت بـه                 
تعداد انگشت شـمـار و روز بـروز کـم               
شونده مراجعـان بـه کـلـيـسـا و شـمـار                 
تماشاگران يک مسابقه فوتبال آنـهـم در     

سطح محلي مراجعه کـنـد و يـا بـراي             
چند هفته آمار  کساني که در سـاعـات   
پخش برنامه هاي مذهـبـي تـلـويـزيـون         
خود را خاموش مـي کـنـنـد، در نـظـر             
بگيرد تا ميزان استقبال مردم از پخش 
مراسم مذهبي در مقايسه بـا بـرنـامـه         
هاي رقص و آواز يا ورزشـي يـا فـيـلـم            

 . هاي سينمائي را بسنجد
 

و بالاخره بايد از صحبت هاي يـکـي از     
تحسين کنندگان برنامه حـلال تـي وي       
به نام شورا اسماعيليان ياد کرد کـه در    
ايــن بــرنــامــه بــه دفــاع از جــمــهــوري              

ــرداخــت      ــرد        .  اســلامــي پ او اعــلام ک
جمهوري اسلامي قصد ندارد هـمـانـنـد     
فاشيسم و کمونيسم ايدئولوژي خود را   

ظاهرا اين بـرنـامـه بـراي         .(  صادر کند
جلب محبت بيشتر جمهوري اسـلامـي   
يک حمله ضـد کـمـونـيـسـتـي هـم لازم               
داشت آنهم از زبـان کسـي کـه خـود را             

اما اگر کسـي ايـن     .)  ايراني اعلام کرد
را به مردم عـراق و هـزاران نـفـري کـه                
عزيزان خود را در حملات تفنگچي هـا  
و بمب گذارهاي جمهوري اسـلامـي از       
دست داده اند، بگويد او  را در بهتـريـن   
حالـت مـمـکـن اسـت احـمـق و نـادان                   

و اگـر  در يـک جـمـع               .  خطاب کـنـنـد     
عمومي به مـردم افـغـانسـتـان ايـن را               
بگويد، پاسخ خود را با گوجه فرنگي و   

و .  تخم مـرغ گـنـديـده خـواهـد گـرفـت              

ديگر لازم نـيـسـت دهـهـا مـورد تـرور              
مخالفين جمهوري اسلامـي در خـارج       
ايران توسط تروريست هاي اين رژيـم و    
حکم دادگاه ميکونوس و يـا تـجـهـيـز            
گروههاي تروريست تـوسـط جـمـهـوري        
اسلامي در کشورهاي مختـلـف را در       
ايــن مــورد جــلــوي چشــم خــانــم شــورا           

 . اسماعيليان بگيريم
 

طبيعي است که مخالـفـيـن مـنـتـخـب          
براي اين مناظـره حـرفـي بـراي گـفـتـن              

اين مخـالـفـان حـتـي ايـن را             .  نداشتند
مطرح نکردند که تلويزيون سوئد بـايـد     
به ازاي ساعاتي که به پـخـش بـرنـامـه          
حلال تي وي و برنامه هاي مشابه آن و     
يا به پخش مراسم مذهبي اخـتـصـاص    
داده بايد به همان تعداد ساعت به طرح 
آتــه ايســم و بــحــث در بــاره جــامــعــه               

امـا در عـيـن حـال           .  سکولار بـپـردازد    
نتوانستند اين حقيقت را کتمان کـنـنـد    
که  پخش برنامه حلال تي وي و تبلـيـغ   
انيفورم اسلامي باعث شده که بـعـضـي    
خانواده هاي مهاجر فشـار  زيـادي بـه          
. دختران براي داشتن حجاب، آورده انـد 

و اين طرفدار سرسخـت بـرنـامـه حـلال          
تي وي خانم اسماعيليان بود که اعـلام    
کرد که مخالف اصلي بـرنـامـه هـايـي          
نظير حلال تي وي و نيروي اصلي که بر 
عليه اسلام سياسي و بر عليـه دخـالـت      
مذهب در امور جـامـعـه مـبـارزه مـي           

کند، يعني نهاد اکس مسـلـم  در ايـن          
 .برنامه حضور نداشت

 
با آنچه که تاکنون از تلويـزيـون سـوئـد        

ديده ايم از مسـئـولـيـن آن نـمـي تـوان                
انتظار داشت با رغـبـت از مـخـالـفـان             
واقعي سياست هـايشـان بـراي اظـهـار          

مگر اينکه با فشـار    .  نظر دعوت کنند
مردم و نيروهاي سکولار و آزاديـخـواه       

مسئوليـن ايـن     .  ناچار به اين کار شوند
تلويزيون چه بخواهند يا چه نـخـواهـنـد     
نهاد اکس مسلم بعنوان يک ارگان قوي 
و مهم مبارز بر عليـه اسـلام سـيـاسـي          
جــايــگــاه بــالاي خــود را در صــحــنــه             

کمتر .  مبارزات اجتماعي در دنيا دارد
کسي اسـت کـه تـوجـهـي بـه مسـائـل                 
اجتماعي و سياسي دنيا داشته باشد و   

تـلاش  .  اکس مسلم و نقش آن را نـدانـد    
مسئولين تلويزيون سوئد بـراي نـاديـده      
گــرفــتــن و ســانســور اکــس مســلــم و              
سازمانهاي پيشرو نظير آن، نتيـجـه اي     
جز بي آبرويي بيشتر براي آنها نخـواهـد   

 .داشت
 
پخش برنامه حلال تي وي و مـنـاظـره         

پس از آن يک واقعيت را بار ديگر بـراي  
ما تکرار کرد و آنـهـم مـبـارزه بـزرگـي             
است که جهان متمدن امروز در پـيـش       

ــه           .  روي خــود دارد      ــه چ نشــان داد ک
سرمايه گـذاري بـزرگـي بـراي تـبـلـيـغ                 

اسلام سياسي و بسط و گسترش نـفـوذ   
بـرنـامـه    .  مذهب در جامعه مي کـنـنـد   

حلال تي وي اولين برنامه از ايـن نـوع         
. نبود و آخـريـن آن هـم نـخـواهـد بـود                   

پخش اين برنامه با اعتراضـات فـراوان     
و ابراز چندش و تنفر گروه هـاي زيـادي     

بـايـد   .  از مردم نسبت به آن مواجـه شـد    
گوش به زنگ بود و اين حرکـات را بـا       
واکنش شديد نيروهاي مترقي جامـعـه   

خواست مـتـوقـف شـدن         .  روبرو ساخت
پخش برنامه هاي مذهبي بـايـد بـطـور       

تـلـويـزيـون سـوئـد را           .  دائم مطرح شود
بايد وادار کرد تا بجاي پخـش بـرنـامـه       
هاي مذهبي بـه پـخـش بـرنـامـه هـاي              
عـلـمـي بـپـردازد و بـرنـامـه هـايـي از                     
تلويزيون را به معرفي سـکـولاريسـم و        

عـمـلـکـرد     .  آته ايسم اخـتـصـاص دهـد        
اسلام سياسي بويژه جنايات جـمـهـوري    
اسلامي امري است که تلويزيون سوئـد  
. تاکنون در باره آن سکوت کـرده اسـت      

اين سياست عملا همراهي و همـکـاري   
با رژيمي است که اخبار جنايـاتـش هـر      

ايـن  .  روز در دنيا مـنـتـشـر مـي شـود            
سياست بايد با اعتراض شديد مـواجـه     

افکار عمومي و توجه انسانهاي .  گردد
شريف و با وجدان را بايد مـتـوجـه ايـن       

 . امر کرد
   ۲۰۰۸ دسامبر  ۲۷   

 
b.mehrabadi@gmail.com 
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حتي اگر بـه حـرفـهـا و حـرکـات خـود                
بــورژواهــا، اعــم از  مــتــفــکــران،                   
سياستمـداران و يـا ژورنـالـيـسـت هـا                
توجه کنيد، تا حدودي ابعاد مـوضـوع   

دولت " صحبت از .  دستتان خواهد آمد
فقط حرف آن نـيـسـت،        .  است"  جهاني

ديديم که در هميـن  .  نمايش آنهم هست
مدت کوتاه که بهمن بحران اقتـصـادي   
جهاني به حرکت درآمده اسـت چـطـور        

، سـران   " بيست کشور مهم جهان" سران 
اروپا، سران آسيا، سران آسيا و اروپـا،      
بارها  کنفرانس و سمينار گذاشتـنـد و     

. جلو دوربين کنار هم صـف کشـيـدنـد      
داريم مي بينيم که چگونـه از چـيـن و          
ژاپن و کره تا هند و روسيه و فرانسه و   
آلمان و فرانسه و تا کانـادا و آمـريـکـا         
همه يک سيـاسـت واحـد مـالـي را در              

و ايـن    .  مقابله با بحران پيش گـرفـتـنـد    
در شرايطي است که بـحـران و رکـود،          
طبق گـفـتـه نـاظـران بـورژوا، تـازه در                

سـوال ايـن اسـت کـه           .  ابتداي راه اسـت 
وقتي بحران به نـتـايـج قـابـل انـتـظـار               
يـعـنــي بـيــکـاري هــاي وسـيــع، تـنــزل               
معيشت توده هاي عظيم توليد کننـده  
و شورش هاي گرسـنـگـي، تـظـاهـرات         
بيکـاران و جـوانـان مـنـجـر شـود چـه                   
اتفاقي خواهد افتاد؟ اگـر در اثـر ايـن          
بحران و ورشـکـسـتـگـي ايـدئـولـوژيـک            
بورژوازي، آنگاه جريانات چپ و حـتـي     
مارکس و کمونيسم او در بستر اصلـي  
سياست سر برآورد چه اتفاقـي خـواهـد      
افتاد؟ آيا سران جهان بورژوا لبخند بـه    
لب جلو دوربين جمع خواهند شد و از     

ــازار   " و   "  دولــت جــهــانــي    "  و  "  مــهــار ب
صـحـبـت    "  مقررات سختگيرانه مالـي " 

خواهند کرد؟ يا آن روي سگ شان بالا 

خواهد آمد و جنگ هاي وحشتـنـاک و     
فجايع غريبي که هيروشـيـمـا و يـازده         
سپتامبر و نظيـر آن  در مـقـابـلـشـان               
بازيچه به نـظـر بـرسـد،  راه خـواهـنـد                

 انداخت؟
 

بنا براين کلمه دوم در تـوصـيـف سـال           
که بازهـم احـتـمـالا در تـمـام               ۲۰۰۹ 

ابــهــام، :  دنــيــا راي بــيــاورد ايــن اســت        
 !ناروشني

 
ميدانم، اصلا خوب نيست که اول سال 

. آدم به لحني بدبينانـه سـخـن بـگـويـد          
امــا ايــن يــک واقــعــيــت اســت، ســال             

ميتواند سالي بسيار عجيب و  ۲۰۰۹ 
الـبـتـه    .  تکان دهنده براي هـمـه بـاشـد        

ميتواند متضمن پـيـشـروي و جـهـش            
هاي عظيم براي انسانيت بـاشـد، امـا        
ميتواند شاهد مشقات و عقبگردهاي 

دانستن اين نبايد کسـي  .  مدهش باشد
بايد مصمم تر کند تـا  .  را مايوس کند

هزار بار بيشتر براي پـيـروزي بشـريـت         
 .  بجنگد

 
مشکـل واقـعـي ايـن اسـت کـه تـمـام                   
توليد، تمام زندگي به شدت اجتماعـي  

اما درست بهـمـان   .  و جهاني شده است
شدت خصلت تملک و به اختيار گرفتن 

. مواهب زندگي خصوصي شـده اسـت      
پول و  سرمايه فرمانـرواي مـطـلـق در         

کار بشر در همـه جـا     .   همه جا هستند
خريد و فـروش مـيـشـود و  صـاحـب                   
محصولات قدرت خلاقه بشـر بـخـش        

جـهـانـي    .   بسيار کوچک مالکان  است
که ميتواند در اخـتـيـار سـازنـدگـانـش          
باشد در اختيار برده داراني قـرار دارد      
که بانکها و شـرکـتـهـا و دولـت هـا و               
ارتش ها و مساجد و کليسا و مديا را   

جهاني وارونـه تـر از         .  در اختيار دارند
بحران اقتصادي تنها نشانه .   هر زمان

طغيان ناگزير واقعيت عليه چيـزيسـت   
مـرده اي    .  که حقيقتا زوال يافته اسـت   

 . که بر زندگان حاکم است
 

در نتيجه سال فرصت نيـز   ۲۰۰۹ سال 
فرصتي براي متحد شدن، براي .  هست

تــغــيــيــر دادن، بــراي بــازپــس گــرفــتــن         
. انسانيت، براي انقلاب، بـراي رهـايـي     

ميـتـوانـد سـال        ۲۰۰۹ در ايران،  سال 
رهايي مردم از شر جمهوري اسـلامـي     

اين يک احتمال کـامـلا جـدي و          .  باشد
ايران مـيـتـوانـد شـروع        .  تواقعي اس

ايـن  .  کننده يک رهايي جهاني باشـد 
را بـا   ۲۰۰۹چيزي است که ما سال 
و شــمــا را       .  آن شــروع مــيــکــنــيــم       

. فراميخوانيم با مـا هـمـراه شـويـد           
 !شما مبارک ۲۰۰۹سال 

 ...تلويزيون سوئد و مذهب

 ۲۰۰۹سال 



توسط قـوانـيـن نـوشـتـه و نـانـوشـتـه،                 
انسانها را به بند کشـيـده و شـکـنـجـه           
ميدهد، از رييس جمـهـور گـرفـتـه تـا           
رييس کـارخـانـه، مـديـر يـک شـرکـت                 
خصوصي يا مالک يک کارگـاه؛ نـه بـه        

؛ نه بـه هـر       ) نماد بنده گي زن( حجاب 
نظم و سيستمي که تبعيض طـبـقـاتـي     

نماد خدا در   ( ايجاد ميکند؛ نه به پدر 
ــواده  ــدري کــه آزادي             ).  خــان ــه پ ــه ب ن

فرزندانش را ميگيرد، نه به مردي کـه    
به حکم قوانين مردسالارانـه، خـود را       

نـه بـه     .  صاحب و مـالـک زن مـيـدانـد           
طبقه بنديهاي اجتماعي، نه به هر چـه    
که آزارمان ميدهد، نه به تمام قوانـيـن   
و سنتهاي نوشته و نـانـوشـتـه ي ايـن              
سيستم حاکم بر دنيا، نه به تابـوهـايـي    

 .که ذهن انسان را مسخ کرده است
بعد از گـفـتـن نـه، شـنـاخـت شـرايـط                  

آگـاهـي و     .  مشکل ساز اهـمـيـت دارد     
درک درســت از وضـعــيــت کـنــونــي و             
عــوامــلــي کــه بــه مشــکــلات دامــن           
ميزنند و سپس، پيدا کردن راه مبـارزه  

شکي نيست .  و از بين بردن مشکلات
تــغــيــيــرات  ( کــه هــر تــغــيــيــر کــلــي            

نيازمند تغيير در جزييـات  ) اجتماعي
نـه  .  اسـت )  تغييرات شخصي و فردي( 

به ترسها و ضعفهاي شخصـي؛ گـرچـه      
هيچ تضميني براي موفقـيـت قـطـعـي        
وجود ندارد و نبـايـد سـاده لـوحـانـه و             
جوگيرانه با مسائل برخورد کـرد ولـي     
از کجا مـعـلـوم؟ هـر چـيـزي مـمـکـن                
است، شکستها تجربه اي خواهند شـد  
براي يافتن راه، بـايـد تـغـيـيـر را بـاور              

 .کنيم
ــنــهــا                مــن دارم شــعــار مــيــدهــم؟ اي
شــعــارهــاي تــوخــالــيــســت؟ مــن دارم        
احساسي برخورد ميـکـنـم؟ شـمـا کـه           
نميدانيد من با همين نه گفتنـهـا، چـه      
تغييراتي به زندگيم خـودم و ديـگـران          
داده ام، چه مشکلاتي را حل کـرده ام،    
سخت است، بهايش را هم پرداخته ام، 
شايد نه گفتن، از هـر کـاري سـخـتـتـر           

 .باشد ولي ميشود امتحانش کرد
يک فرد در عمل اجتماعي، مـيـتـوانـد     
تاثير جمعي بگذارد و البـتـه، تـغـيـيـر         
شرايط فرد، به دليل زندگي اجتماعـي  

. انسان، در گرو تغيرات اجتماعيـسـت  
حالا قصد ندارم که صحبتم را بـه ايـن     

صورت ادامه دهم، برگرديم بـه هـمـان      
ــغــــيــــيــــر                     ــه، بــــه شــــروع تــ  .نــ

نه گفتن به کساني کمک ميکند که از   
آري گفتن و سر فرود آوردن خسته شده 
اند، از تسليم و پذيرفتن، از تـو سـري       
خوردن و تحقير، از شکنـجـه و درد و         
رنــج، از ايــن وضــعــيــت زنــدگــي، بــه            
کساني که براي خود حقـي قـائـلـنـد و          

 .خود را انسان ميدانند
ــا ايــن جــمــلات و طــرز نــوشــتــنــم                 ب
نميخواهم کسي را جوگير يـا هـيـجـان       
زده بکنم، نميدانـم حـرفـهـايـم مـانـنـد             
چــرنــديــات مشــاوران يــا مصــلــحــيــن        
اجتماعـي شـد يـا نـه، امـيـدوارم کـه                  

من از شهادت طـلـبـي      .  اينطور نباشد
يا حماسه و معاني اينگونه، صـحـبـت    

مثلا وقتي در ذهن خـود، بـه     .  نميکنم
توهم خدا، نه ميگوييم که لازم نيسـت  
بــعــدش بــرويــم و خــود را بــه دادگــاه              
جــمــهــوري اســلامــي بــه عــنــوان يــک          
آتييست معرفي کنيم، براي نه گـفـتـن      
به خودخواهيهاي يک پدر که نيازي بـه  
خفه کردنش با پشتي آنهم در خـواب،      

هـمـيـن نـوشـتـن مـن در ايـن                 .  نيست
نشريه، يـکـجـور نـه گـفـتـن اسـت بـه                    
جمهوري اسلامي؛ قرار نيست که براي 
يک نه گفتن، زندگيم را از دست بدهم، 
مبارزه ادامه دارد، به هر حـال چـيـزي        
 .به نام عقل هم در مغز ما وجود دارد

اصلا خيلي وقتها مجبور ميشويم که 
شرايط را تا حدي تحمل کنيم، من که 
در ايران هستم، بـا ايـن وضـعـيـت بـد             
اقتصادي و بـيـکـاري، اگـر بـا مشـت             
بکوبم به صورت کسي کـه بـه عـنـوان         
ريــيــس، بــالاي ســرم گــذاشــتــه انــد و            
دندانهايش را خرد کنم، خب اخـراج و      
بيکار و دربه در ميـشـوم ولـي نـيـازي          
نيست که هر چه گفت، بگويم چشم يـا    

من اصلا ايـن را    .  چاپلوسيش را بکنم
قبول ندارم که تمام حرفها و کارهاي او 
درست است يا اينکه او کمـتـر از مـن        
کار کند و حقوق بـيـشـتـري بـگـيـرد و            
احترام، رفاه و راحتي بيشتـري داشـتـه      
باشد؛ در اينجا راه مـبـارزه در جـهـت           
تــغــيــيــر شــرايــط کــاري، اعــتــراض و          

 . اعتصاب گروهي و جمعيست
ميگوييد که اگر ادعايي دارم، بـهـتـر        
است بروم توي خيابان و حرفم را فريـاد  
بزنـم؟ ولـي بـراي مـن، زنـده مـانـدن،                  
مهمتر از زندگي کردن و خوب زندگـي  

کردن است؛ شما را نميدانم، البته ايـن    
را هم قـبـول دارم کـه زنـده مـانـدن و                   
زندگي کردن در هـر شـرايـطـي، ارزش         
اش را ندارد، به هـر حـال فـعـلا قصـد            

يــاد حــرف کســي       .  خــودکشــي نــدارم   
افتادم که موقـع تـمـاشـاي تـلـويـزيـون             
کــانــال جــديــد، عصــبــانــي مــيــشــد و          

ايــنــهــا اگــر راســتــش را          :  مــيــگــفــت 
ميگويند، بيايند و اينجا اين حـرفـهـا      

کــه چــي؟ کــه     :  مــن گــفــتــم  .  را بــزنــنــد  
اعدامشون کنند؟ يعني لازمه که هـر    
کس اعتراضي داره، طوري عمل کـنـه   
که هر چه زودتر، کلکش کنـده بشـه و       
نتونه به شيوه ي بهتري به مـبـارزه اش     
ادامه بده؟ آيا با روييدن گل لاله بر سر 
ــان، مشــکــلات حــل               ــم ــاي ــازه ه جــن

 !ميشود؟
. اصلا بياييد به همه چيز، نه بـگـويـيـم    

به تمام قواعد اخلاقي و اجتماعي، بـه  
هر چه که بشود فکرش را کرد، ايـن را    
به عنوان تمرين نه گفتـن، پـيـشـنـهـاد         

اگر هم خواستـيـم يـا تـمـايـل           .  ميکنم
داشتيم که چيزي را بپذيريم، ابـتـدا بـا        
گفتن نه، به معني شـک و تـرديـد، در          
ــحــقــيــق و درک درســت از                  جــهــت ت
موضوع مورد نظر، شروع کنيم و بعـد  

 .آنرا قبول کنيم
 

 در حاشيه
کامي جان نکته اي که در نـوشـتـه تـو       
خيلي برجسته تلاش براي تغيير فـردي  
و درون فردي سـت در مـقـابـل تـلاش            
اجتماعي براي تغييـر اوضـاع، تـلاش        

من شخصا .  سازمان يافته براي تغيير
" نـه " از نوشته تو برداشتم اين بـود کـه       

يـعـنـي    .  گفتن هنـوز زيـر سـوال اسـت          
مردم تازه بايد تمرين کنند که بگوينـد  

به فقر و ستم و جدا سازي جنـسـي   "  نه" 
. و تورم و سرکوب و بي حقوقي و غيره

بسياري مردم سال هاسـت دارنـد مـي        
و عـلاوه بـر ايـن دارنـد از               "  نه" گويند 

مرحله گفتن به عمل اجـتـمـاعـي مـي        
جــمــهــوري اســلامــي نــمــي       .  " رســنــد

سـيـد   " ،   " مرگ بر ديکتاتور" ، " خواهيم
و "  علي پينوشه ايران شيلي نـمـي شـه       

و غـيـره هـمـه       " سوسياليسم يا بربريت"
هايي هستند که مردم و فـعـالـيـن     "  نه" 

اجتماعي سالهاست که مي گـويـنـد و      
به عرصه مبارزه با جمهوري اسـلامـي   

 .تبديل کرده اند
 

نکته بعدي که در مطلـبـت ديـده مـي         
مـي  .  شود مرحله بندي مـبـارزه اسـت     

بعـد از گـفـتـن نـه، شـنـاخـت                 "  گويي 
. شرايط مشـکـل سـاز اهـمـيـت دارد              

آگــاهــي و درک درســت از وضــعــيــت            
کنوني و عواملـي کـه بـه مشـکـلات            
دامن ميزنند و سپس، پيـدا کـردن راه       

. " مبارزه و از بـيـن بـردن مشـکـلات           
شـرايـط و     "  نـه " مردم دارند مي گويند 

عامل همه بدبـخـتـي هـا را هـم مـي               
شناسند، مي دانند چه عاملي به ايـن    
بدبختيهـا دامـن مـي زنـد و عـامـل                 
اصليش است، مردم حتـي راه حـل را         

مــردم مــي دانــنــد       .  هــم مــي دانــنــد      
سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري 

مـي  .  يک دنياي انساني راه حلش است
دانند براي اين کـار بـايـد بـيـايـنـد بـه               

مسئله اينجاست .  خيابان و قيام کنند
که براي رسيدن به چـنـيـن مـرحلـه اي            
مــردم نــيــاز دارنــد کــه رهــبــر داشــتــه           

يک نيروي سياسي، يک حـزبـي     .  باشند
بايد باشـد کـه مـردم بـهـش اعـتـمـاد                 

حزبي که جايگاهـش بـه     .  داشته باشند
جامعه اين اجازه را بـدهـد کـه بـهـش              

حـزبـي   .  اعتماد اجتماعي ايجاد شـود   

که وقتي فراخواني مي دهد هـر کـس       
مطمئن باشد همسايه اش هم بـه ايـن       
فراخوان به خـيـابـان مـي آيـد و دلـش               
قرص باشد که در پاسخ مثبت بـه ايـن     
. فراخوان تنها نيست و تنها نمي ماند

امروز نياز مـردم و جـامـعـه داشـتـن               
. چنين حزب با چنين جايگـاهـي سـت     

گفتـن فـقـط يـک تصـمـيـم              ”  نه“ يعني 
فردي و يا ناشي از آگـاهـي و عـادت            

يک موضوع سياسي هم هست .  نيست
جايگـاه حـزب     .  و بايد آنرا سياسي ديد

سياسي که ذکرش آمد از ايـن لـحـاظ        
امروز حزب کمونيست کارگـري  .  است

بهـتـريـن و      .  دارد به اين سمت مي رود
لازم ترين کاري کـه امـروز بـايـد کـرد            
شناساندن حزب به عنوان چنين نيروي 

بـايـد ايـن جـايـگـاه را             .  موجودي ست
براي حزب تامين کرد، که داريـم مـي       
کنيم و نـيـاز بـه کـار شـبـانـه روزي و                  
همکاري بيشتري دارد و اساسا کـانـال   
جديد يکي از کارهاي مهمش هـمـيـن      
است که چنين جايگاهي براي حزبي با 
سياست هاي روشن، با سابقه درخشان 
مبارزه سي ساله، و مهـم تـر از هـمـه           
حزب به عنـوان ابـزار لازم و ضـروري            
بــراي اتــحــاد مــردم  و ســرنــگــونــي               

مـا  .  جمهوري اسلامي را تامين کـنـد    
هم مثل تو مـيـگـويـيـم بـايـد بـه ايـن                
جامعه سرتاپا نابرابر به هـمـه چـيـز آن         

اما اين نه هـم سـيـاسـي         .  بايد نه گفت
است و هم بايد خودش را بصورت يـک  
قــدرت ســيــاســي بصــورت يــک حــزب         

 قربانت نويد.  سازمان بدهد
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دسامبر يک سايت اينـتـرنـتـي      ٢٣ روز  
طرفدار اسلام و جنبش اسلامي در يـک  
مطلب مفصل در مـورد فـعـالـيـتـهـاي          
مينا احـدي و شـوراي مـرکـزي اکـس              
مسلم ، صحبت کـرده و بـه اصـطـلاح           
قصد افشاگري و فضاسازي عليـه او و      
مبارزات مهـم و مـوثـري را دارد كـه               
جريانات اسـلامـي و اسـلام شـنـاسـان             

و ضـد كـمـونـيـسـت از آن             ”  دمكرات“ 
اين مطلب ترجمـه  .  آزرده خاطر شده اند

يــك مــقــالــه از يــك نــويســنــده ضــد                
كوته بين ”  چپهاي“ كمونيست است كه 

ايراني مخالف اكس مسلم را بـايـد بـه        
 . تعمق بيشتر وادارد

ايـن مـطـلـب عـلـيـرغـم ضـديـتـش بــا                    
كمونيسم، گوشه اي از واقعيت و تاثيـر  
مبارزات ما عليه جنبـش اسـلامـي و        

 . مدافعان آن در اروپا را عيان ميکند
سازمانهاي اسلامي و مدافعان اسـلام    
سياسي که شاهد رشد جنبش انتـقـادي   
عليه مذاهب و جنبش اعتراضي عليـه  
اسلام سياسي هستند، به پرونده سـازي  
و در عــيــن حــال فضــاســازي عــلــيــه              
کمونيزم و حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         

آنـهـا دفـاع مـيـنـا           .  متوسل ميـشـونـد   
ــيــزم را بــه دفــاع از                  احــدي از کــمــون
حکومت هاي ديکتاتور و يا استـالـيـن    
ربط مـيـدهـنـد و بـا ايـن شـبـح مـي                      

اين ترفندهـا جـز بـي آبـرويـي            .  جنگند
بيشتر براي مدافعين آن و جرياناتي کـه  
مورد نفرت عـمـومـي هسـتـنـد، چـيـز             

 . ديگري بدنبال ندارد
 

 آلمان_ شوراي مركزي اكس مسلم 
 ۰۰۸ ٢ دسامبر  ٢٣ 

  
ايراني تبعيدي مـيـنـا احـدي ، عضـو              
موسس شوراي مرکزي اکس مسلم، با 
دريافت جوايز متعدد، مورد مـرحـمـت    

در حـالـيـکـه گـذشـتـه            .  قرار ميـگـيـرد   
سيـاسـي بسـيـاري از سـيـاسـتـمـداران                
معروف همواره مورد بازبـيـنـي اسـت،       
بنظر ميرسد کسي متوجه نـيـسـت کـه       
ــه گــذشــتــه و                       ــوجــه هــا را ب ــد ت ــاي ب
فعاليتهاي اولترا مارکسيستي احدي ، 

 . جلب کرد
 

اعتدال و يا حتي ديالوگ ، روش  مينا 
سـالـه هـيـچ          ٢ ۵ احدي نيست، اين زن   

مـبـارزه بـا      "  هدف ديگري ندارد، بجـز    
. و ايــن هــدف زنــدگــي اوســت         "  اســلام

چيزي که خودش در کتابش کـه اخـيـرا        
صفـحـه چـاپ شـده ، گـفـتـه                 ٢ ۷ ٢ در 
 . است

 
مشهور شدن و توده اي شـدن ايـن فـرد        
قبلا نه چندان معـروف ، بـه تـاسـيـس            
شوراي مرکزي اکس مسلـم در ژانـويـه        

برميگردد، با يک پرووکاسيـون   ۰۰۷ ٢ 
" و تحريک افکار عمومي با پـلاکـارد،     

بطـور مـوثـر      "  ما از مذهب رويگردانيم
روي افکار عمومي تـاثـيـر گـذاشـت و          

" ما از مذهب رويـگـردانـيـم    "  اين شعار 
اکنون با اسم او عجين شده اسـت، هـر       
کس که با جبهه مبارزه و يا انـتـقـاد بـا       
اسلام در سطح ملي اينجا درگير شود، 

 . حتما به اسم او برميخورد
 

در شـهـر        ۹۵۶ ١ مينا احدي در سـال      
ابهر در ايران متـولـد شـده و بـا چـهـار               
" برادر و خواهرش، بـدون وجـود پـدر و         

. در ايـن شـهـر بـزرگ مـيـشـود               "   يتيم
فــعــالــيــتــهــاي ســيــاســي او بــا دوران            
دانشجويي همزمان با تحصيلاتـش در    
رشته پزشـکـي دانشـگـاه تـبـريـز آغـاز               

او با يک سازمان چپگرا عليـه  .  ميشود
بـعـد از     .  حکومت شاه مبارزه مـيـکـرد   

، او   ۹۷۹ ١ انقلاب اسـلامـي در سـال          
بهمراه همسرش که در ايـن سـال بـا او            
ازدواج کرده، فعالـيـتـهـاي سـيـاسـي و            
تظاهرات عـلـيـه حـکـومـت اسـلامـي               

او را از دانشــگــاه       .  سـازمــان مــيــدهــد   
اخراج ميـکـنـنـد و شـروع بـه کـار در                  

وقتي سازمان امنيت .  کارخانه ميکند
بـه مـنـزلـش       "  واواک" حکومت خميني   

همسـرش   ۹۸۰ ١ حمله ميبرد، در سال 
بهمراه پنج فعال سياسي شناخـتـه شـده      
ديگر دستگير و يـک مـاه بـعـد اعـدام              
ميشوند، مـيـنـا در پـايـتـخـت ايـران،               
تهران يکسال زندگي مخفي ميکنـد و    

به کردسـتـان در غـرب         ١ ۹۸ ١ در سال 
او در آنـجـا بـه          .  ايران پناهنده ميشـود 
تـاسـيـس       ۹۶۷ ١ سازماني که در سال   

شده ، سازمان مائويسـتـي کـومـه لـه،          
کـه بـا فـعـالـيـتـهـاي             .  ملحق ميشـود    

نظامي خود بر عليه حاکمين در ايـران      
او ده سال در کردسـتـان   .  مبارزه ميکرد

احـدي بـه        ۹۹۰ ١ .  فعالـيـت مـيـکـنـد        
تبعيد ميرود و در اطريش ، شهـرونـدي   
اين کشور را پـذيـرفـتـه کـه هـنـوز هـم               

 ۹۹۶ ١ از   .   شهروند ايـن کشـور اسـت       
مادر دو دختر بـا فـرزنـدانـش در کـلـن             

اعتقاد و تعلق سياسي .  زندگي ميکند
اين زن ، که تحصيلاتش را هيچگاه بـه  
اتمام نرساند، ، تا امروز به قـوت خـود     

فعالـيـتـهـاي بسـيـار         .  باقي مانده است
. زياد او هم ، هميشه ادامه يافته اسـت 

کميته بيـن الـمـلـلـي         ١ ۰۰ ٢ او در سال 
عليه سنگـسـار را سـازمـان داد و در               

کـمـيـتـه عـلـيـه اعـدام و                  ۰۰۴ ٢ سال 
 .اکنون مسول اين سازمانها است

اگر چه او با سازمانهاي بسيار خوب و   
تـره ده    "  امتحان پـس داده اي، مـثـل            

، حقوق بشر براي زنان ،  همـکـاري   " فام
ميکند، اما تاثيرات ايـن سـازمـانـهـا          
روي ميـنـا احـدي و جـهـت گـيـري او                  

 . بسيار کم است
تاسيس شوراي مرکزي اکـس مسـلـم،        
نميتوانست بدون سـر و صـدا و جـلـب             
توجه افکار عمومي باشد، ايـن مـرکـز      
همزمان با مباحثات داغ و پـر سـر و             
صدا در مورد برگزاري کنفرانس اسـلام  

کنفرانـس اسـلام      .  در آلمان تاسيس شد
کـه وزارت داخلــه  اواخــر ســپــتــامــبــر            

فراخوان داده بود  و احـدي در           ۰۰۶ ٢ 
آن موقع به اين کنفرانس دعـوت نشـده     

 . بود
 

توجه بسيار زياد مطبوعات به ايـن زن    
جنگـجـوي اطـريشـي، بـعـد از اعـلام                
موجوديت سازمان اکس مسلم، بسيار 

در اين اوضاع درهم بـرهـم،   .  زيادتر شد
کســانــي و روشــنــفــکــران ســرشــنــاســي       

قـبـلـي و      "  پيشتـاز "  همچون نويسنده و 
سردبيرمعروف رالف جردانو و يا کسـي  
که به دليل افشاگـريـهـاي و انـتـقـادات           
اجتماعي و مخفي کارانـه اش بسـيـار        
معروف است يعني گونتر والراف از او   

 . دفاع ميکنند
 

حتي کتابش که  درحقيقت بـيـوگـرافـي     
اوست، و سالها در کتابخانه شـخـصـي      
اش  خاک ميخورد، با اين فعاليـتـهـاي    
او از طرف انتشاراتي دختر برتلسمن ،   

يکي از انـتـشـاراتـيـهـاي         " هاينه"يعني 
 . بسيار معتبر در آلمان چاپ ميشود

 
فقط چند هفته بعد از تاسيس سازمـان  
اکس مسلم ، بر اساس اطلاعـاتـي کـه      

نفر بـه ايـن        ۴۰۰ اين سازمان ميدهد، 
 . سازمان ملحق ميشوند

اين نهاد هم اکـنـون  بـه يـک سـازمـان               
اروپايي تبديل شده و شبکه اي است بـا  
سازمانهاي خواهر در اسـکـانـديـنـاوي،      
انگليس ، و هلند که آنها و مسـولـيـن        
اين سازمانها نيز  کـمـتـر از احـدي بـه            

مسـول اکـس     .  اسلام  حمله نميـکـنـنـد    
مسلم در انگليس کـه او هـم از ايـران              
آمــده اســت، مــريــم نــمــازي يــکــي از             
مخالفين بسيار فعـال و تـنـد حـجـاب            
" زنان است که با حرفـهـايـي هـمـچـون           

اينطور که گفته شود، حجاب حـق مـن     
چنين مـعـنـي دارد انـگـار کـه               "  است 

" ختنه زنان حق من اسـت      "  گفته شود 
اين نوع حرفها  امروز  حرفهايـي اسـت     
 . که با استقبال زيادي روبرو شده است

 
ممکن است بنظر برسد کـه در دنـيـاي        
امروز بهر حال هر تز و يا نقـد و حـملـه        
اي به مذاهـب را اسـتـقـبـال عـمـومـي               
روبرو ميشود، ولي استقبال بي سـابـقـه    
از اکس مسلم، بطور مستقيم به تـنـش   

 . با ايران ربط دارد" اتمي" 
 

اينکه فعالين اين حـرکـت در اروپـا از            
ايرانيان تبعيدي هستنـد،  هـمـچـنـيـن           

اينکه هفتاد درصد اعضا و طـرفـداران   
اين سازمانها و تقريبا همه رهبري ايـن  
حرکت ، يک سابقه ايـرانـي دارنـد، ايـن         
سوال را بيشتر مـطـرح مـيـکـنـد، چـرا            

 چنين است؟ 
 

آيا موضوع اين نيست کـه نـيـروهـايـي        
خـارج از مــرزهـاي ايـران و از طـريــق                 
خارج، به مقابله با حکومـت مـذهـبـي       
در تهران با تـمـام قـوا بـپـردازنـد و يـا                  
حداقل به ضعيف کردن اين حـکـومـت      

 مشغول باشند؟ 
 

بهر حال بنظر ميـرسـد،در ايـنـجـا ايـن           
:" قانون قديـمـي  مـعـتـبـر شـده اسـت                
". دشمن، دشمن من،  دوست من اسـت 

بي تـوجـه بـه ايـنـکـه ايـن دوسـت چـه                    
ماهيتي دارد ،  چگونه اسـت و از چـه         

امـروز ايـن دوسـت در          .  دفاع ميکند   
شرايـط ديـگـرو در کشـور ديـگـر ،در                 
مقابل آزادي و دمـکـراسـي و قـوانـيـن           
اساسي کشوري که بـه آنـجـا آمـده چـه            
رفتاري دارد، بخصوص در مورد مينـا  
احدي ميخواهيم اين نکات را گـوشـزد     

 . کرده وکاملا مطرح کنيم
  

ما بخاطر مي آوريم کـه اودر گـذشـتـه         
فعاليت نظامي داشته و با سازمانهـاي  
نظامي همچون کومه له فعاليـت کـرده     

امري که تا کنون او از آن دفـاع        .  است
کرده و فاصله خود با اين نوع فعـالـيـت    

از زمان پـنـاهـنـده     .  را طرح نکرده است
" شدن به اروپا ، مـيـنـا احـدي عضـو              

اسـت  "  حزب کمونيست کـارگـري ايـران     
يک سازمان اولترا مارکسيستي کـه از    

ايـن  .  حزب کمونيسـت ايـران جـدا شـد          
 ۵۰ ٢ سازمان در حال حاضر در آلـمـان     

مرکز حفاظـت  " عضو دارد و تحت نظر 
 . آلمان قرار دارد" از قانون اساسي

 
حزب کمونيست کارگري ايران در سـال    

تــوســط مــنــصــور حــکــمــت            ١ ۹۹ ١ 
تاسيس شده او که کارشناس اقتصادي 

در لـنـدن فـوت           ٢ ۰۰ ٢ بود  در سـال        
اکنون اين حـزب تـوسـط حـمـيـد             .  کرد

 . تقوايي رهبري ميشود
 

اين حزب براي سـرنـگـونـي حـکـومـت            
ملاها در ايران و ساختن يک جمـهـوري   
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و ضد ” دمكرات“اسلام سياسی، مدافعان 
 آمونيست آن در آلمان

نفرت عـلـيـه اسـلام در 
 زندگی روزمره

 8ادامه صفحه 



 . سوسياليستي مبارزه ميکند
" انتقاد از احدي که او اهداف و نگرش   

دارد چـيـز جـديـدي         "  استاليـنـيـسـتـي        
انگار عـجـيـب و غـيـر عـادي             .  نيست

است و غير عادي ميبود اگر او به ايـن  
معمولا چـنـيـن    .  انتقادات پاسخ ميداد

است که وقتي نماينده برخي سازمانهـا  
و يا نمايندگان اقشار مختلف مردم بـا    
انتقاداتي اين چنيني روبرو ميشـونـد ،     
مجبور ميشوند فورا پاسـخ داده و يـا         
شروع به تصحيح رفـتـار خـود کـنـنـد،           
مينا احدي بر عکس شـروع بـه حـملـه         
بيشتر ميکند او واضح مـيـگـويـد بلـه        
من با کمونيستها همکاري کرده ام ، و   
زندگي من و بيوگرافي ام نشان ميدهـد  
که من هـمـواره بـراي حـقـوق انسـانـي                

و ايـن بـرداشـت از          .  فعالـيـت کـرده ام       
کمونيزم را طـرفـداران او فـورا و بـدون             
سوال بيشتر قبول ميکنند بعـضـا ايـن      

... فعاليـتـهـا بـا تـاثـيـرات بـرشـت و                    
مقايسه ميشود که انـتـخـاب ديـگـري          
نميتوانستند داشته باشند ، جز ايـنـکـه    

 . به مارکسيستها بپيوندند
 

انسان ميتواند از سر انتقاد و اعتـراض  
حزبي مـثـل حـزب چـپ را در آلـمـان                   

 . .. انتخاب کند
بله انسان ميتواند حتي در چنين حزبي 
سلسله مراتب حزبي را طي کند، وقتي 
انسان در دور و برش و درفعـالـيـتـهـا و        
برنامه هاي  احزاب ديگر و احزاب توده 
اي ديگر هيـچ هـمـفـکـري و نـزديـکـي               
نبيند،  اينرا مثلا در مورد فعال صلـح  
" و ســازمــان دهــنــده قــبــلــي مــارش             

ويلي فان اوين ميتوان ديد کـه    " اوسترن
اخيرا مسول حزب چپ در استان هسـن  
است، اينها را ميتـوان درک کـرد ولـي           
ــظــامــي                  ــا يــک ســازمــان ن خــود را ب
مائوئيستي  جنگـنـده وصـل کـردن و           
فعاليت با اين سازمان مسلـح ، فـقـط         
به يک اعتراض به احزاب موجود و يـا      
نااميدي کوتاه مدت از اين احزاب ربط 

 . ندارد، اين يک انتخاب ديگر است
 

بهر حال چرا اروپاييها بايد ازايرانيهايي 
همان اعمال آنها را اگـر      دفاع کنند، که

مردمان كشورهاي ديگر انجام بدهـنـد   
اين درست اسـت كـه     .  سرزنش ميكنند

نـارضـايــتـي ســيـاسـي و تـبــعـيـضــات               
اننـدمـبـنـاي اعـتـراض         اجتماعي ميتو

باشند ، اما نبايد دست بردن به اسلحـه  

  .مجاز شمرده شود
 

چرا که ايـران  بـعـد از انـقـلاب انـواع                   
متعددي از اپوزيسيون مثلا گروههـاي   
مدافع حقوق زن را در خود جـمـع کـرده      

که از جـملـه اعضـا سـرشـنـاس           .   است
آنها، برنده جايزه صـلـح نـوبـل شـيـريـن            

 .  عبادي را ميتوان نام برد
 

مينا احدي ، يک راديکال چـپ بـوده و       
هست و خـواهـد مـانـد و ايـن از يـک                   
اعتقاد و وابستگي  عميقـي اسـت کـه        

فعاليتهاي سياسي او چنديـن  .  وي دارد
سال قبل از خميني شروع شده  و ايـن        
مبارزات عليه يک طبقه اجـتـمـاعـي و       
حاکم بـوده  طـبـقـه اي کـه بـا اسـلام                      
همانقدر غريبه بـوده کـه  بـا چـپـهـاي                 

پدر و پسر پهلوي که به .  منتقد آن دوره
مــيــراث ايــران قــبــل از اســلام قســم               
ميخوردند، و همواره با قوانين عجيـب  

کـردن  "  مـدرنـيـزه      "  و غريبي در صـدد    
فوري ايران بودند چيزي که به زعم آنهـا  

 . ايران به آن محتاج بود
 

وقـتــي احــدي امــروز داشــتـن چــادر و             

حجاب که او در آن يک تحقير عمـومـي   
زن را مي بيند،  بعنوان عـلـت اصـلـي         
خروجش از اسلام مطرح مـيـکـنـد ايـن        

امر بيش از همه نشان ميدهد که سر و   
صدا کردن و هياهو به خاطر هيچ او، تا 

او در هيچ زماني از زندگيش .  کجاست
و  دوران بلوغش چه نظرا و چـه عـمـلا          

 . نبوده است" مسلمان " هيچگاه 
او اصلا پدر سختگيري نداشته و اصلا 
.  خشونت جسمي را تجربه نکرده اسـت   

نه خشونت و نه ازدواج اجباري او را بـه    
ضديت با اسلام نکشانده ، بلکـه فـقـط      
اين جـملـه مـارکـس او را بـه ايـنـجـا                     

 ". مذهب افيون توده ها است"کشانده، 
 

اساسنامه شوراي مرکزي اکس مسـلـم     
در ايــن قســمــت خــيــلــي بــا احــتــيــاط           
فرمولبندي شده ،بنظـر مـيـرسـد بـراي          
اينکه رييس اين سازمان کارش راحـت  
باشد و در توضيح اين اساسنامه دچـار  

 . مشکل نشود
  

کمي عجيب است وقتي مارکسـيـسـت    
ارتــدکــس احــدي در مــدارس عــالــي            
متعدد،  در مـراکـز مسـيـحـيـان و در             
سالنهاي عمـومـي بـزرگ، امـکـانـات           
تبليـغـي زيـادي پـيـدا مـيـکـنـد و بـا                     
مردمي حرف ميزند  که احزاب محلي 

احـزاب  "  بلوک شرقي شـدن   "  آنها از يک 
سياسي و از نفوذ آرام استالينيست هـا    
دراســتــانــهــاي غــربــي آلــمــان  حــرف             

 . ميزنند
 

مردمي که توجهي نميکنند که جـايـزه     
اي هــمــچــون ســکــولاريســت ســال کــه         
ظاهرا احدي بدليل فعاليتهايش عـلـيـه    
اسلام و در دفاع از فـرهـنـگ اروپـايـي          
ميگيرد، به مبارزه فقط عـلـيـه اسـلام       
محدود نمي مـانـد و ايـن مـبـارزه اي              
است عليه همه مذاهب و عليه هر نـوع  

 .  صوفيگري و رابطه با ماورالطبيعه 
 

فعاليتهاي مينا احدي علـيـه سـاخـتـن        
مساجد، عليه حـجـاب و عـلـيـه اذان              
گفتن در شهرها، ابدا متناقض نيـسـت   
و يا نـمـيـخـواهـد بـاشـد بـا تـبـلـيـغ و                       

بـرنـامـه     ١ ۵ آژيتاسيون در دفاع از  بند 
 : حزب او 

مذاهب همچون اعـتـقـادات شـخـصـي         
نيز يک مانـع بـراي بـرابـري انسـانـي و               

جدايـي مـذهـب از        .  رشد انسانها است
دولت و آموزش و پرورش فقط گام اول   
مــبــارزه بــراي يــک جــامــعــه انســانــي            
مستقل از تبعيض مذهـبـي، نـژادي و        

 . جنسي است
 

يکي از بزرگترين نقـطـه قـدرتـهـاي او،          
درک ظريف او از حساسيت هاي افکـار  

او فهميده است که بـاد    .   عمومي است
ايـده آلـهـا و        عـلـيـه      "   نيو ليبرالـيـسـم   " 

اتوپي سوسياليستي است بهمين دليـل  
اودر سخنرانيهاش بر مبارزه طـبـقـاتـي     
تاکيد نميکند،  بلکـه بـر انسـانـيـت و            
انسانگرايي حکمـت تـاکـيـد مـيـکـنـد             
انسانگرايي حکمتي که در اعتراض او   
بر عليه قتل عامهـا در اوگـانـدا و يـا             

 . جنگ در آن دوره نوشته شده است
 

ــا                   در عــيــن حــال او در هــمــکــاري ب
جريـانـات مـخـتـلـف و انـتـخـاب ايـن                   
همکاريها  زياد سخت گير نيست ايـن    
آتيست بنيادگرا با راستهاي محـافـظـه    
کار مسيحي مانند معلم پيشين خانـم  
شروتر جلسه سازمان ميدهد و يـا  بـا         

و مـوسـس آن       "  پاکس اروپـا   "  سازمان 
اولف کوته و با فردي به اسم وولفگانـک  

نزديک اسـت و    "  ان پ د "  هوپنر  که به 
براي قوي تر شـدن جـبـهـه اش عـلـيـه                

حــجــاب بــاز مــانــده قــتــل عــامــهــاي           
هـيــتــلــري رالــف جـردانــو را بــه قــايــق             

 .  خودش راهنمايي ميکند
براي او مهم نيست که چگونه ، بلکه با 

او فقـط تـاکـيـد       .  کدام هدف مهم است
ميکند که اين مبارزه اي بـراي حـقـوق        
انســانــي، بــراي آگــاهــگــري، بــراي                
دمکراسي و زندگي انسـانـي و عـلـيـه            
بزرگترين دشمـن هـمـه ايـن ايـده آلـهـا                

 .يعني عليه اسلام است 
 

ولي اين کلمات زيبا ، بسته بـنـديـهـاي     
زيبايي هستند که فقط يک پـارانـويـا و      
يــک نــفــرت فــزايــنــده را نــمــايــنــدگــي            

اين عـقـده هـا مـيـتـرکـد ،                .  ميکنند 
وقتـي مـثـلا مـي شـنـويـم کـه احـدي                    

از دخـتـران،     "  براي حفاظت" ميگويد ، 
وقتي جانشان در خطر است بـايـد حـق        
حضانت را از والـديـن مسـلـمـان آنـهـا              

 . گرفت
به اين صـورت هـمـه چـيـز کـامـلا بـر                   
ــزب                   ــه حــزب او ح ــام ــرن ــاي ب ــن ــب م
کمونيست کـارگـري حـرکـت مـيـکـنـد             
اينجا مستقيم و غير مستـقـيـم هـمـان        

 . اهداف حزب نمايندگي ميشود
 

ايــن مــوضــوعــات مســايــل مــهــمــي          
اينها يک لغزش ساده نـيـسـت      .  هستند

از سوي کساني نيست که  از سـيـسـتـم     
نا اميـد شـده انـد  و هـيـچ انـتـخـاب                     

ايـن افـکـار در        .  ديکري نـداشـتـه انـد         
سطح گسترده اي و با امـکـانـات زيـاد         

اينها يک طـرح و      .  دارد، طرح ميشود 
برنامه راديکال سياسي و مـعـنـوي را          
نمـايـنـدگـي مـيـکـنـنـد ، کـه اتـفـاقـا                      
انسانيت و حقوق انساني و آگـاهـگـري        
را  بصورت غير قابل تـحـمـلـي مـورد          

 . تجاوز قرار ميدهد
تئوريسـيـن فـرانسـوي ژان ژاک روسـو              

 :  يکبار گفت
آزادي به معني اين نيست که کاري را   " 

که انسان ميخواهد انجام دهد ، بتوانـد  
ــه ايــن                  ــلــکــه آزادي ب ــجــام دهــد، ب ان
معناست که انسان  مجبور بـه انـجـام        

 . " عملي نباشد که نميخواهد
اين معناي عملي آزادي اسـت، وقـتـي        
کســي در دفــاع از حــقــوق انســانــي و             
 . دمکراسي واقعا جدي و صادق است
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دوستي بعد از خـوانـدن بـخـش اول           
هـمـيـن    " اين نوشته توصيه کرد کـه    

يــک قســمــت بــراي ايشــان کــافــي             
تلويحا ميگفت که وقتت را ".  است

امــا راســتــش بــراي       !   تــلــف نــکــن   
و  يا براي اينکه  جـواب      منقدمان 

. ايشان را داده باشم نـنـوشـتـه بـودم       
قبل از هر چيـز بـراي روشـن کـردن           

براي توضيح بـحـث     .   خودم نوشتم 
و جـوانـب     "  حزب و قـدرت دوگـانـه     " 

. مختلفي که بـه آن مـربـوط اسـت            
برايم جالـب بـود کـه بـبـيـنـم ذهـن                 

. ايشان چطور مساله را مي بيـنـيـد   
البته اميدوارم اين مطالـب،  بـراي       
کساني که علاقمنـد بـه سـرنـوشـت          
کــمــونــيــســم در ايــران و حــزب                   
کمونيست کارگري هستند و الـبـتـه    
حوصله ميکننـد و بـخـوانـنـد نـيـز              

ــاشــد      ــب ب ــه     .  جــال ــوشــت " ايشــان" ن
چنانکه گفتم يـک دائـره الـمـعـارف            
بــهــانــه جــويــي هــاي چــپ قــديــم و            

بـحـث   .  حاشيه نشين عليه ما اسـت 
حزب و قدرت دوگانه فرصـتـي بـود      

.  تا همه را يـکـجـا بـيـرون بـريـزنـد                
تعمق در اين بهانه ها چشـم آدم را        

.   به خيلي چيزها بيشتر باز ميکـنـد  
نــقــد ايشــان کــمــک مــيــکــنــد کــه             
کمونيسم پراتيک و اجتمـاعـي نـوع      
حزب کمونيست کـارگـري را قـدري        

بررسي نوشـتـه ايشـان      .  توضيح داد
مــي آمــوزد  کــه کــمــونــيــســم چــه             

ــســت   ــي ــتــان عــروج          .   ن ــمــه داس ه
کمونيسم کارگري در ايـران بـه يـک        
معني فاصله گرفتن از همين چـپ،  
چه از لحاظ نظري و چـه از لـحـاظ          
کاراکتر سياسي و اجتـمـاعـي بـوده       

ما هنوز خيلـي کـار در ايـن          .  است
امـيـدوارم بـعـدا در         .   زمينه داريـم   

جريان همين بررسي بشود مـفـصـل      

فـعـلا   .   تر به اين موضوع پـرداخـت  
اجــازه بــدهــيــد ادامــه دهــيــم و بــه            

.  ايشـان بـپـردازيـم         ٧ شماره "  نکته" 
) ١ ( 
 

اينـجـا مـا امـکـان مـي يـابـيـم از                    
درياي دانش منقد خـود جـرعـه اي        
در مــورد مــوضــوع مــهــم رابــطــه            
احــزاب ســيــاســي و جــنــبــش هــاي          

ــم         ــوشــي ــن ــاعــي ب ــم ــرصــت  .   اجــت ف
حزب و قـدرت      " ميکنيم تا ارتباط 

حـزب، جـنـبـش،       " با بـحـث     "  دوگانه
را  کمـي بـررسـي      "   مبارزه طبقاتي

کنيم و نگاهي کوتاه داشته بـاشـيـم    
به نکاتي که مـنـصـور حـکـمـت در           

البـتـه   .  اين زمينه مطرح کرده است
به ناگزير کمي هم وارد بحـث مـتـد      

 . خواهيم شد
  

 پس کو جنبش تان؟ 
 

 : منقد ما ميگويد
بـراي حـمـيـد       :  حزب و جـنـبـش       -٧ 

را    تقريبا حزب جاي جنبشتقوائي 
همه چيـز حـول حـزب        گرفته است و 

اين بحث مفصلـي اسـت     .  ميچرخد
. که به وقت ديگري موکول ميکـنـم  

چــنــد عــبــارت قــيــاســي و        بــه ايــن     
 :ايشان توجه کنيدطلائي و متد 

بحث قدرت دو گـانـه روي ديـگـر         "  
انـگـلـس    .  همين بحث حزبيت اسـت   

ميگويد که سوسياليسـم از وقـتـي        
به علم تبديل شد، بايد با آن مـثـل       

به همـيـن قـيـاس       .  علم برخورد کرد
بايد گفت از وقـتـي سـوسـيـالـيـسـم             
حزبيت يـافـت و از وقـتـي مـبـارزه               
براي انقلاب و سوسياليـسـم حـزبـي       
شد و به حزب تـبـديـل شـد، ديـگـر             

. بايد با آن مثل حـزب رفـتـار کـرد          
حزب تجسم سـيـاسـي تشـکـيـلاتـي          
عملي محو سرمايه داري و تـحـقـق    

 ". سوسياليسم است
مــقــوــلــه اي بــنــام جــنــبــش           يــعــنــي

کمونيستي و سوسياليستي طـبـقـه      
کارگر در جامعه يا وجود نـدارد يـا     

حـزب  !  اگر دارد ديگر مهم نـيـسـت     
بــه .  هــمــه چــيــز و جــنــبــش هــيــچ            

کادرهاي ح ک ک توصـيـه مـيـکـنـم         
يکبار ديگـر مـبـحـث جـنـبـشـهـاي              
ــاســي               ــاعــي و احــزاب ســي ــم اجــت
منصور حکمت را بخوانند و با اين 
تــز مــن درآوردي حــمــيــد تــقــوائــي          

ــاکــيــدات از    ( .  مــقــايســه کــنــنــد      ت
 )ماست

 
چند ملاحظـه  "  نکته" در حاشيه اين 

 :ناقابل فعلا بنظر ما رسيد
 
حميد تقـوايـي دارد بـا بـحـث             ) اول

مــا  را     "  حــزب و قــدرت دوگــانــه       " 
دعوت ميکند که چـگـونـه در ايـن         
اوضاع معين براي قدرت سـيـاسـي      

حزب بايـد بـا اتـکـاء بـه             ، کهبرويم
بســيــج و ســازمــانــدهــي مــردم بــه           
قــدرت بــديــل و مــدعــي الــعــمــوم            
سياسي در برابر جمهوري اسـلامـي     
تبديل شود، و تاکـيـد مـيـکـنـد در           
اين بين حـزبـيـت و تـحـزب بسـيـار              

روي ديـگـر     " مـيـگـويـد       .  مهم است
است،  آنـوقـت يـکـي       "  بحث حزبيت

بلند شـده و مـيـگـويـد نـه آقـاجـان                 
پس جنبش چـي شـد؟     .  قبول نيست

شما جنـبـش کـمـونـيـسـتـي طـبـقـه                
شما منصور حـکـمـت    .  کارگر داريد

داريد،  مگر نديـديـد کـه مـنـصـور           
شـمـا   .  حکمت گفت جـنـبـش داريـد      

برويد تئوري هاي منصور حـکـمـت    
از "  تـز مـن درآوردي      .  " را بخوانيـد 

 ! خودتان درنياوريد
 

. خـوب شـد يـادمـان آورد          .  بله، بله
ما منصور حکمت را پاک فراموش 

حـرف ايشـان درسـت        .   کرده بـوديـم  
عــيــن ايــن عــبــارت از مــنــصــور              

 :حکمت
 

تــا کــمــونــيــســت پــايــش را در         "...  

مبـصـر    ٥٠ ميدان قدرت ميگذارد 
اجتماعي پيدا ميشود کـه بـگـويـد         

شما تئوريک هستـيـد،   .  نميشود آقا
شــمــا ســنــت داريــد، شــمــا بــه                    

شـمـا   .  قانونمندي تاريخ معـتـقـديـد    
ــد      ــارکـــس داريـ ــان      .  مـ ــه تـ ــقـ ــبـ طـ

حزب و جامعـه، از گـروه       ..." ( کو؟
 )فشار تا حزب سياسي

 
مــبــصــر  " تــفــاوت مــنــقــد مــا بــا             

مـورد اشـاره مـنـصـور          "  اجتمـاعـي  
حکمت اين است که آن مـبـصـر بـه         

متوسل مـيـشـود    "  مارکس و طبقه"
" ميدان قدرت" را از "  کمونيست" تا 

بــدر کــنــد و ايــن مــنــقــد مــا بــه                  
واقـعـا   "!  منصور حکمت و جنـبـش  "

جـديـد   "  مبـصـر  " که همه تفاوت اين 
تاي ديگر در همين اسـت     ٥٠ با آن 

که بعد از منصور حکمت به ظهـور  
مضمون و مـحـتـوا و        .  رسيده است

بـه  .  مشغله و متد همه يکـي اسـت    
من حق بـدهـيـد کـه بـگـويـم هـمـه                  
داستان عروج کمونيسم کارگري در   
ايران به يک مـعـنـي پـس زدن ايـن              
چپ جـونـيـور سـيـاسـت و حـاشـيـه                

مي بـيـنـيـد کـه           .  نشين تاريخ است
اين چپ آنقدر جان سخت اسـت کـه       
حالا به نام منصور حـکـمـت هـمـان        

را تـکـرار     "  نـه نـمـي شـه        " حرفهـاي    
 . ميکند

 
: حميد تـقـوايـي گـفـتـه اسـت              ) دوم

بحث قدرت دو گـانـه روي ديـگـر             " 
 ."همين بحث حزبيت است

؟ چـرا    " همين بـحـث حـزبـيـت         " کدام 
روي ديگـر آن    "  بحث قدرت دوگانه" 

بحث حـزبـيـت اسـت؟ بـراي اطـلاع             
خواننده متـذکـر مـيـشـويـم کـه در              

قطعنامه مفصـلـي    ٣١ همان پلنوم 
در مورد حـزبـيـت هسـت کـه خـود             
متکي بـر مـبـاحـث مشـروحـي در             

. اسـت    ٣١ تـا       ٣٠ فاصلـه پـلـنـوم         
همين بحـث  " اشاره حميد تقوايي به 

ــيــت   ــه آن              "  حــزب ــع اشــاره ب در واق
.  قطعنامه و مباحث حـول آن اسـت      

البته منـقـد مـا چـون فـعـلا فـقـط                 

قصد نکته پراني داشته  قـول داده        
در ايـن    "  بـحـث مـفـصـلـي        " که بعـد    

امـا مـتـوجـه       .   مورد خواهد داشت
نــيــســت کــه هــمــيــن انــدازه اظــهــار         
نظرشان نيز حاوي نکات زيـر و رو        

 .کننده اي است
 

حـزب تـقـريـبـا        : " نکته ميفرمـايـنـد   
جاي جنبش را گرفته اسـت و هـمـه        

عـجـب   ".  چيز حول حزب مـيـچـرخـد    
گناه کبيره اي حميد تـقـوايـي دچـار       

ولي بالاخره مگر حـزب    !  شده است
نمي سازيد کـه در مـبـارزه بـر سـر              
قدرت و وقتي بحث حزب و قـدرت      

" تقريبا جاي جـنـبـش     " دوگانه است 
را بگيرد؟ پس حزب براي چه چيزي 
خوبست؟ بـراي بـاد زدن جـنـبـش؟               
براي غلت زدن در حاشيه سياسـت؟   

" قـدرت دوگـانـه     " وقتي بحث بر سر   
يعني تبديل عملي به قدرتـي در      -

آيــا    -بــرابــر قــدرت مــوجــود اســت      
" همه چيز حـول حـزب      " نبايد اتفاقا 

بچرخد؟  مگر تـمـام جـوهـر بـحـث             
حزب و قدرت سياسي اين نبود کـه    
يک حزب سياسي رابـطـه اش را بـا          
جنبش اجتماعي و طبقه اي کـه بـه     
آن تعلق دارد، رابطه اش را بـا کـل         
جامعه از طريق دخالت در سياسـت  
بــه مــعــنــاي وســيــع و از طــريــق                 
نمايندگـي کـردن آن جـنـبـش و آن                
طبقه در نبرد بـر سـر قـدرت نشـان           
ميدهد؟ مگر وقتي حـزب دارد در      
مورد قدرت دوگانـه حـرف مـيـزنـد          
دارد براي خودش ميگـويـد؟ مـگـر       

هر حـزب سـيـاسـي و           ( وقتي حزب 
حرف ميزند و سياسـتـي را     )  جديي

اعلام ميکند طـبـق تـعـريـف روبـه             
جامعه و جنبش و طبقه اش حـرف      
نــمــي زنــد؟ بــه قــول شــمــا هــم کــه              

شـده  "  حزب تلويزيوني" خوشبختانه 
ايم و همان روز کـه در پـلـنـوم ايـن              
بحـث مـطـرح شـده روز بـعـدش از                 
تلويزيون پخش شده و مـيـلـيـونـهـا           

جـنـبـش    " نفر که لابد هيچ ربطي بـه    
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ندارند اين بحـث  "  کمونيسم کارگري
هـنـوز پـلـنـوم تـمـام            .  را شنيده انـد   

نشده بود که چندين نفر بـا نـامـه و        
پـيـغـام خـبـر دادنــد کـه چــه بـحــث                  

آنوقت منقد ما دنـبـال     .  بجايي بود
 !!ميگردد" جنبش"

 
وقتي به شمـا مـيـگـويـيـم تـئـوري              

،  " حـزب پـروسـه     " تحزب شما همـان    
همان قـوطـي بـگـيـر بـنـشـان چـپ                  

وقـتـي   .  سنتي است باور نمي کنـيـد  
ميگوييـم شـمـا حـاشـيـه سـيـاسـت                
هستيد و نمـي خـواهـيـد قـدرت را            
بگيرد و فقط هنرتان نـق زدن هـاي       
ملالـت آور بـه حـزب کـمـونـيـسـت                 

. کارگري است، ناراحـت مـيـشـويـد       
احسـاســاتـي مـيــشـويــد و  چــنـيــن              
عالمانه ما را ياد منصور حـکـمـت    

دوست عزيز  مـبـارزه   .   مي اندازيد
جنبش ها و طبقات بـر سـر قـدرت        
سياسي،  در عاليترين شکـل خـود     
بصـورت مـبـارزه احـزاب سـيـاسـي              

احـزاب سـيـاسـي و         .  ظاهر ميشـود 
بـهـمـيـن اعـتـبـار يـک             .   اجتمـاعـي  

حزب سياسي عالـيـتـريـن و وسـيـع           
تــريــن  ســطــح رابــطــه بــا جــنــبــش             
مربوطه را وقتي برقرار ميکند کـه    
بر سر قدرت و دخـالـت در مسـالـه           

ايـن  .  قدرت قدم به مـيـدان بـگـذارد      
همان چيزي است که حزب ما بـراي    
آن ســاخــتــه شــده و امــروز حــمــيــد            

بـحـث   " تقوايي دارد در قالب طـرح      
ــه          در ايــن    "  حــزب و قــدرت دوگــان

اوضــاع مــعــيــن ســيــاســي ايــران و          
. موقعيت حزب ما انجـام مـيـدهـد      

خيلي ببخشـيـد کـه ايـنـقـدر حـزب              
اما باور بفـرمـايـيـد     .  حزب ميکنيم

اين اکنون محور اصـلـي پـيـشـروي          
! بله حـزب   .  کمونيسم در ايران است

حـزبـي   !  حزب سياسي کمـونـيـسـتـي     
که بعنـوان يـک قـدرت خـود را در               

.  مــعــرض انــتــخــاب قــرار مــيــدهــد       
شـمـا اگـر      !   حزب و قـدرت دوگـانـه     

حزب بهتري داريـد بـرويـد عـرضـه            
کنيد و کمونـيـسـم را بـعـنـوان يـک              
قــدرت در جــامــعــه در دســتــرس              

ماهم دسـتـتـان    .   همگان قرار دهيد
امـا بـه     .  را به گـرمـي مـيـفـشـاريـم           

خودتان و دانش غبطه برانـگـيـزتـان     
رحم کنيد و کمي فکر کنيد و بـعـد     

اميدوارم دلخـور نشـويـد      .  بنويسيد
پـس کـو جـنـبـش          " اگر بگوييم اين   

را شـايـد بـتـوانـيـد در کـتـاب               "  تان
مـربـوط   " رکوردهاي جهاني بعنوان   

ثـبـت   "  ترين کامنت سياسي تـاريـخ  
 . کنيد

 
 دوقطبی حزب و جنش 

 
جالبتر اين است که  مـنـقـد       )  سوم

دست آخر نگاه عاقل اندر سـفـيـهـي     
مــي "  کــادرهــاي ح ک ک        " هــم بــه      

مبحث " اندازد و توصيه ميکند که 
جنبش هـاي اجـتـمـاعـي و احـزاب             

را  "  ســيــاســي مــنــصــور حــکــمــت          
 . مطالعه کنيم" يکبار ديگر"

ما که تا اينجا صـابـر و سـر        .  چشم
بــراه بــوديــم، نــگــاهــي  هــم بــه آن               

 .مي اندازيم" مبحث"
 

مـنـصـور حــکـمـت بـا طـرح بـحــث                 
کــمــونــيــســم کــارگــري رفــتــه رفــتــه         

. اهميت جنبش ها را برجستـه کـرد    
اول بار، اگر اشتباه نکنم، جـايـگـاه      
جنبش ها را بطور سيستماتيـک در    
مقدمه بحثي در ارزيابي کـوملـه و     
حزب کمونيـسـت ايـران بـا عـنـوان             

" مبارزه طبقاتي و احزاب سيـاسـي  " 
اين بحـث را چـنـديـن         . ( عنوان کرد

بار در جوانان کمونيست چاپ کرده 
سمينار مباني کمونيـسـم   " در .)  ايم

تـفـاوت هـاي      " ، در  کتاب " کارگري
نـــقـــد " و هـــمـــيـــنـــطـــور در            "  مـــا

در "  سوسياليستي از تجربه شـوروي 
مــورد جــايــگــاه جــنــبــش هــاي                 

امـا  .  اجتماعي نکات زيادي هسـت 
شايد شسته رفتـه تـر از هـرجـا در             
آخرين سمينار مـبـانـي کـمـونـيـسـم           

کـه تـحـت      (    ٢٠٠١ کارگـري سـال       
ارکان عقيدتـي کـمـونـيـسـم         " عنوان 
چنـدي پـيـش در جـوانـان            "  کارگري

ايـن بـحـث      )  کمونيست چاپ کرديم
خـلاـصـه اش      .  را توضيـح مـيـدهـد      

 :اينست
 

مبارزه طبقاتي يک پـديـده عـيـنـي          
طبقات متـکـي بـر جـايـگـاه           .  است

عــيــنــي اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي         

از .  هميشه در حـال کشـمـکـش انـد         
دل اين جدال عيني،  جـنـبـش هـاي       
اجــتــمــاعــي شــکــل مــيــگــيــرد کــه         
محصول عملکرد ذهـنـي مـعـيـنـي         

جـنـبـش هـا امـکـان           .  نيز هسـتـنـد     
ميدهـد کـه مـبـارزه طـبـقـاتـي در                 

 –قــالــب هــاي مــعــيــن ســيــاســي            
اجتماعي در هر مقطـع بـروز پـيـدا         

جنبش ها بنوبه خـود احـزاب       .  کند
ايـنـجـا    .  متنوعي را شکل ميدهند

نقش آراء و افکار و سـازمـان و در         
يک کلام عنصر زنده حتـي بـيـشـتـر        

مثلا بورژوازي ايران بعـد از    .   است
مشروطه دو جنبش اصـلـي شـکـل         

جنبش ملي اسـلامـي و     .  داده است
امـا  .  جنبش ناسيوناليسم پروغـرب 

احزابي که از دل ايـن جـنـبـش هـا                
. شکل گرفته اند بسيار متنوع انـد   

در هر مـقـطـع جـنـبـش مـعـيـن از                  
طريق حزب سـيـاسـي و يـا احـزاب            
معيني نمايندگي آن طـبـقـه را در            
مبارزه طبقاتـي، کـه در وحلـه اول            
مبارزه اي سياسي است،  بر عـهـده   

 .ميگيرد
 

اين خلاصه خيلي خيلي فشـرده اي      
از بحث است و مثل هر خلاصه اي   

.  همه جوانب را در بـر نـمـي گـيـرد             
خواننده مـيـتـوانـد بـراي مـطـالـعـه              
بيشتر به مطالبي که بالاتر گفـتـيـم    
و مخصوصا آخرين مـطـلـب رجـوع       

مـنـصـور حـکـمـت در واقـع              .   کنـد 
مکانيسم مبارزه طبقاتي را بـطـور     
روشنتري از مارکسيست هاي قبـل  

از يـکـسـو بـر       .  از خود بيان ميکند
ماهيت عـيـنـي مـبـارزه طـبـقـاتـي              
بعنوان موتور محرکه تاريخ تاکـيـد   
ميگذارد و از سـوي ديـگـر نـقـش                
پراتيک اجتماعي و انقلابـي، نـقـش      
عــنــصــر زنــده، عــنــصــر فــعــالــه را           
برجسته مـيـکـنـد و مـحـمـل هـاي               

هـمـه   .  اجتماعي آنرا نشان مـيـدهـد   
تلاش منصور حکـمـت در زنـدگـي         
سياسي اش و  از جـملـه در طـرح                
بحث جنبش ها بـراي ايـنـسـت کـه            
نقش انتخاب و اراده طبقاتي يعنـي  
نقش حزب سياسي را در تـاريـخ و           

.  تحولات اجـتـمـاعـي نشـان بـدهـد           
کسي که متوجه نباشد بحث حـزب    
و قدرت سياسي و حزب و جـامـعـه      

دقــيــقــا در ادامــه بــحــث حــزب و              
" ماترياليسم پـراتـيـک     " جنبش ها و 

" جنـبـش کـو     " است، کسي که بحث 
را در مقابل حزب و قدرت دوگـانـه     
ــوري                     ــئـ ــد،   از تـ ــنـ ــرح کـ ــطـ مـ
مارکسيستي مبارزه طبقاتـي و از      
منصور حـکـمـت کـه آنـرا تـدقـيـق                 
ميکند و بسط ميدهـد هـيـج چـيـز          

و ايـن مـتـاسـفـانـه           .  نفهميده اسـت   
 . حکايت منقد ما است

 
خوب است که حـمـيـد تـقـوايـي در             

حــزب و قــدرت      " تــوضــيــح بــحــث       
بارها تاکيد ميکند کـه تـا     "  دوگانه

آنجا که پايه نظري مطرح است ايـن  
حـزب و    " بحث در ادامـه مـبـاحـث           

" حزب و جـامـعـه   " و " قدرت سياسي
اما  منقد ما با بي اعتنايي  .  است

مـقـوـلـه      يعني:  " دبه درمي آورد که
اى بــنــام جــنــبــش کــمــونــيــســتــى و         
سوسيـالـيـسـتـى طـبـقـه کـارگـر در                 
جامعه يا وجود ندارد يـا اگـر دارد       

حزب همه چيز و   !  ديگر مهم نيست
 ."!جنبش هيچ

 
جالب اسـت،  ايـنـجـا  کـه حـمـيـد                   
تــقــوايــي دارد از حــزب و قــدرت               
ــه در ايــن اوضــاع مــعــيــن               دوگــان
سياسي صحبت ميکند،  بصـورت    
ــطــه حــزب                   ــاســي و زنــده راب ــي س
کــمــونــيــســت کــارگــري بــا جــنــبــش        
کمونيسم کارگري و طبقه کارگر در 
ايران را حول مساله قدرت تـعـريـف    
ميکند و بر اهميت حزب سـيـاسـي      
در قدرت گيري تاکـيـد مـيـگـذارد،        
! ايشان ميگويد پس کو جنبش تان

که بـعـدا بـه        ( بعوض در جاي ديگر 
وقتي حـمـيـد تـقـوايـي         )  آن ميرسيم

دارد از نقش توامان جنبش و حزب  
ما در تاريخ معاصر ايران صحـبـت   
ميکند و ميخواهد که بصورت يک 
جـريـان اجـتـمـاعــي وسـيـع و هـمــه                 
جانبه ظاهر شويم و کل جـامـعـه را      
پشت خودمان بـيـاوريـم مـيـگـويـد            

شــمــا کــجــا و       !  پــس کــو حــزبــتــان      
اين که پوپوليـسـم   !   بلشويکها کجا

 ! آي حزب تلويزيوني! است
 

بعبارت ديگر منـقـد مـا بـه مـيـل             
خود حزب را بـدون جـنـبـش اش و             

آيـا  .  جنبش را بدون حزبش ميفهمد
اين چيزي جز مـتـافـيـزيسـم اسـت؟           

" حزب همه چيز جنبش هـيـچ چـيـز      " 
بيان ديـگـري از هـمـان دو قـطـبـي                

دو .  هاي مشهور عهد بوقي  اسـت   
قطبي بين عـمـل و نـظـر، حـزب و              

.   طبقـه، حـزب و جـنـبـش و غـيـره                 
خدا برکت بدهد به ايـن دو قـطـبـي           
هاي متافزيکي که از زمـان پـرودن     
تا حـالا مـنـبـع الـهـام بـراي هـمـه                    

نـه  " سوسياليسـم غـيـر کـارگـري و              
ما در   .   چي ها بوده است"  نمي شه

مقابل اين دوقطبي ها و از جـملـه         
جـنـبـش    " در مقابل اين آخري يعني 

، هـمـواره     "  هيـچ حـزب هـمـه چـيـز            
! همه چيز همه چيـز :  اعلام کرده ايم

حزب همـه  !  هرچيز سر جاي خودش
مـا هـمـه      !  چيز، جنبش هـمـه چـيـز        

اينها را با هـم مـيـبـيـنـيـم و بـاهـم                
جايگاه هـريـک را مـي          .  ميخواهيم

بينيم و روابط متقابـل آنـهـا را در          
هرکـدام را در جـاي         .  نظر ميگيريم

خودش و در سطح درست در تـفـکـر    
در .  و سياست خود وارد مـيـکـنـيـم       

همان سطحي که در دنيـاي واقـعـي      
بــقــول انــگــلــس    .  عــمــل مــيــکــنــنــد   

ديالکتيک چيزي انعکـاس قـوانـيـن       
عام حرکت جهان بيـرونـي در ذهـن        

بـراي مـا دوقـطـبـي هـاي             .   نيسـت 
ــرودنــي وجــود               کــاذب و ذهــنــي پ

هم جنبش همه چيز اسـت و      .  ندارد
هرکدام بـه  .  هم حزب همه چيز است

عـدم  .  جاي خـود هـمـه چـيـز اسـت              
تشخيص اينکه چه چيز کجـا مـهـم      

.  است به فـاجـعـه مـنـجـر مـيـشـود             
وقتي که بحث بر سر قدرت دوگـانـه   
در اين اوضاع مشخص ايران اسـت    

. حزب فـوق الـعـاده کـلـيـدي اسـت               
کســي کــه ايــن را نــفــهــمــد بســوي            

چـنـيـن    .  فاجعه گام بـرداشـتـه اسـت      
کسي که نمي فهمد  ايـن حـزب نـه          
در عـالـم هـپـروت کـه  دقـيـقـا بـه                    
اعتبار ايفاي نـقـشـش در قـبـال آن            
جـنـبـش فـوق الـعـاده مـهـم اســت،                 
ميتواند تا ابـد در دوقـطـبـي هـاي            

کـــو :  اش بــلـــولـــد    "  مــن درآوردي    " 
جــنــيــش، کــو حــزب، نــه حــالا کــو           
جنبش، پس حالا کـو حـزب و الـي          
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ــيــا کــار خــودش را             .   آخــر امــا دن
ميکند و ما هم سعي ميکـنـيـم بـا       
شناخت آن در عين حـال تـغـيـيـرش        

دوســت مــا مــيــتــوانــد دو          .  دهــيــم
قطبي جـديـدش را نـيـز در کـتـاب               
آخرين اختـراعـات بـه نـام خـود بـه               

 .ثبت برساند
 

 سوسياليسم و تحزب  
  

ــا يــک چــنــيــن مــتــد                   ) چــهــارم  ب
درخشاني ، مـنـقـد مـا يـک نـکـتـه               
جالب و مـهـم حـمـيـد تـقـوايـي را                    

چـنـد عـبـارت       " بـا    )   البته  فـعـلا    ( 
" قياسي و  طـلايـي و مـتـد ايشـان           

حيف اسـت ايـن     .   برگزار کرده است
البـتـه بـايـد       . نکته را ناديده بگيريم

تاکـيـد کـنـم مـن درک و بـرداشـت                  
مـمـکـن اسـت       .  خودم را ميـنـويسـم   

حميد تقوايي جور ديگري تـوضـيـح    
 . دهد

 
حميد تقوايي دارد بر اهميت حـزب    

ــگــذارد       ــد مــي ــي ــاک ــگــلــس     .  ت از ان
يادآوري ميکند کـه گـفـتـه بـود از            
وقتي سوسياليسم علم شد بـايـد بـا      

و .  آن همـچـون عـلـم بـرخـورد کـرد             
اضافه ميکند وقتي سوسـيـالـيـسـم      
متحزب شد بايد به مثابه حـزب بـا     

بنظر من اين فـقـط   .  آن برخورد کرد
ادامــه بــحــث   .  يــک قــيــاس نــيــســت    

انگلس و در واقـع تـلاش بـراي جـا           
انداختن بحـث انـگـلـس نـزد چـپـي              
است که اهـمـيـت حـزب و تـحـزب               
سوسياليستي را هـيـچـگـاه درسـت        

 . نفهميد
 

از حرف انگلس ايـنـطـور مـيـشـود           
فهميد که از وقـتـي سـوسـيـالـيـسـم           
علم شد بايد آنـرا بـه مـثـابـه عـلـم                

ديگر خيالات .  آموخت و بکاربست
و تــوهــمــات و نــيــات خــيــر قــبــول           

امـا ايــن هــنــوز بــرداشــت        !  نـيــسـت  
خــوانــنــده حــتــمــا   .  مــحــدودي اســت  

توجه دارد که قـبـل از مـارکـس و             
انگلس،  سوسياليسم و کمـونـيـسـم     
چه مثابه جنبش هاي قوام نيافته و   
چــه بصــورت تــئــوري هــاي خــام و           

تخيلي و حتي بصورت سازمانهـاي  
. کوچک و توطئه گـر وجـود داشـت         

يعني در همه وجوهي کـه مـيـشـود       
سوسياليسم و کمونيسم را تـعـريـف    

.  کرد، جـنـبـشـي، نـظـري و حـزبـي                
کاري که مارکس و انگـلـس انـجـام       
دادند جنبه هاي هپروتي، خيالي و   
غير علمي سوسـيـالـيـسـم قـبـل از            

امـا بـا ايـن        .  خودشان را نقد کردند
کــارشــان در عــيــن حــال پــراتــيــک            
سوسياليسم قبل از خودشان را نيـز  

آنـهـا  قـوانـيـن مـادي             .  نقد کـردنـد  
تاريخ و مبارزه طبقـاتـي را کشـف        

جامعه موجود بـورژوايـي و     .  کردند
تناقضـات آنـرا بـه دقـت تـوضـيـح                

مهمتر از همه سوسيالـيـسـم    .  دادند
را با مبارزه يک طبقه معين پيـونـد   
دادند که براي رهايي خـود نـاگـزيـر       

. بــايــد کــل جــامــعــه را رهــا کــنــد           
مانيفست کمونيسـت بـيـانـيـه ايـن           
سوسياليسم نـويـن، سـوسـيـالـيـسـم           
مارکسي و عـلـمـي طـبـقـه کـارگـر             

اما مانيفست در عـيـن حـال      .  است
. برنامه حـزب کـمـونـيـسـتـي اسـت            

حزبي که ضرورت و اهـمـيـت آن در        
رهايي کارگر و بشريت،  بـه هـمـان        
اندازه وجهي از ايـن سـوسـيـالـيـسـم          
علـمـي مـارکـس اسـت کـه کشـف                
ارزش اضافه و نقـد بـردگـي مـزدي         

براي خيـلـي از     .  وجوه ديگر آن است
مارکسيستها و قـطـعـا بـراي چـپ            
سنتي ايران علم سـوسـيـالـيـسـم از           

. وجه انقلابي و عملي آن جدا اسـت   
شامل تحزب و پراتيکي اجتماعـي  

. و سياسي سـوسـيـالـيـسـم نـيـسـت             
بعنوان وجوه تـفـکـيـک نـاپـذيـر يـک             

سوسيـالـيـسـم     .   پديده واحد نيستند
به مـثـابـه عـلـم يـک چـيـز اسـت و                    
سوسياليسم به مثابه  تحزب چيزي 

سوسياليسـت هـايـي      .  ديگري است
هستند که نه فـقـط حـزب را جـزء             
اساسي کل دستگاه فکري و عملـي  
سوسياليسم نمي دانند، بلکه صبـح  
تا شب عليه تحزب حرف ميزنند و   

کار بـه  .  به حزبي ها فخر ميفروشند
جايي رسيده است که حـتـي حـزبـي         
هايش هـم خـجـالـتـي حـزبشـان را                

گويا در ته پـروسـه   .  مطرح ميکنند
آگاه کردن همه دنيا بـالاخـره حـزب        

يعني درست .  هم درست خواهد شد

خــلاف آنــچــه کــه حــزب بــايــد در              
يـا ايـنـکـه يـک          .  سوسياليسم باشـد 

سوسياليست، يک کمونيسـت بـايـد      
خيلي با معرفت و پهلـوان بـاشـد و        

خلاـصـه نـزد      .  تبليغات حزبي نکند
اينها حزب تکه نجس سوسياليـسـم   

خيلي که جـلـو بـرونـد حـزب            .  است
. همان قوطي بگير و بـنـشـان اسـت      

نکته حميد تقوايي، بـه نـظـر مـن،            
در بـاره    .  در نقد همـيـن چـپ اسـت        

ــاه حـــزب در              ــايـــگـ ــيـــح جـ تـــوضـ
سوسياليسم چه به مثابه تـئـوري و       
چه بـه مـثـابـه جـنـبـش و پـراتـيـک                   

به خوانندگان پيشنهاد . ( اجتماعي
و    ٣١ ميکنم به قطعنامـه پـلـنـوم         

مباحثي که حميد تقوايي در مـورد  
در .)  حــزبــيــت دارد رجــوع کــنــنــد        

قـيـاس   " نتيجه اينجا حرف او فقـط    
بــا نــکــتــه مــهــم انــگــلــس       "  طــلايــي
در ادامه، در تکمـيـل و در       .  نيست

نـه فـقـط      .  توضيـح و بسـط آنسـت         
سوسياليسم علم اسـت و بـايـد بـه             
عنوان علم به آن برخورد کرد، بلکـه  

يـعـنـي هـمـان        ( وقتي سوسياليسـم    
مبارزه براي سوسـيـالـيـسـم يـا اگـر            

مـبـارزه بـراي         جنـبـش  مايل باشيد 
ــيــســم   مــتــحــزب شــد،    !)  ســوســيــال

بصورت حزب درآمد، ديـگـر بـايـد         
 . بعنوان حزب به آن برخورد کرد

 
هم از   .  اين نکته خيلي مهمي است

لــحــاظ تــاريــخــي،  و هــم در هــر               
جامعه و اوضاع و احـوال مـعـيـن،            
وقتي سوسياليسم متحزب ميشود 
بايد بعـنـوان حـزب بـه آن بـرخـورد               

اگر فعلا بخواهيم وارد بـحـث   .   کرد
مفصل نشويم و فـقـط  بـه اوضـاع           
ايران محدود بمانيم،  اگـر حـزبـيـت       
سوسياليسم را نبـيـنـيـم و بـعـنـوان            
سوسياليسم متـحـزب از آن تـوقـع           
نداشته باشيم آنوقت مبارزه واقعـي  

هـمـانـطـور     .  را به عقب ميکشانـيـم  
که اگر تئوري انقلابـي مـارکـس را        
بکار نگيريم و بخواهيـم دوبـاره بـا        
عقل بزرگوار خودمان همه چـيـز را     

. کشف کنيم، به بـيـراهـه رفـتـه ايـم          
سوسياليسم بـعـنـوان يـک جـنـبـش              
نهايتا نمي تواند به پيروزي بـرسـد،     
حتي اگر اين جنبش قوي و مصـدر    

سوسياليسـم  .  تغييرات زيادي باشد

بايد قـدرت را بـگـيـرد و دنـيـا را                   
تــغــيــيــر بــدهــد و بــراي ايــن حــزب           

بـدون حـزب سـيـاسـي          .   ميخـواهـد  
حداکثر بعنوان نيروي به جلـو سـوق     
دهنده جنبش هاي و احـزاب ديـگـر      

امــا وقــتــي    .   عــمــل خــواهــد کــرد     
متحزب شد ديگر جنبشي هـم کـه       
به آن اتکاء دارد کـيـفـيـت نـويـنـي              

اگـر سـوسـيـالـيـسـم          .  پيدا مـيـکـنـد    
متحزب باشد آنوقت چه بـه مـثـابـه       
جنبش و  حتي چه به مثابه تـئـوري   

و  اگـر      .  ، چيز ديگري خواهـد شـد    
اين سوسياليسم متـحـزب بـاشـد و         
آنــگــاه نــقــش و تــوانــي کــه حــزب             
سياسي دارد را در نظر نگيريم، اگر 
وظايفي که آن حزب دارد را دستکم 
بگيريم، آنوقت همان سوسيـالـيـسـم      
يا همان جنبشي که اکـنـون چـنـيـن        
حزبي از خود بـيـرون داده اسـت را            

بـحـث حـزب و        .  تضعيف کـرده ايـم    
قدرت دوگانه بحثي در مـورد درک      
اهميت و حساسيت وظـايـف حـزب      
سياسي کمونيسـتـي در ايـن وحلـه           

بـحـثـي در مـورد         .  مشخـص اسـت    
توقع از سوسياليـسـم مـتـحـزب در          

آنـوقــت کسـانــي  در         .   ايـران اســت   
مقابل اين بحث خروس بـي مـحـل        

مـنـقـد    .  شده اند که کو جنبـش تـان    
را بـه    "  جنبـش " ما که ظاهرا سنگ 

سينه مـيـزنـد، حـتـي مـتـوجـه هـم                 
نيست کـه دارد سـنـگ بـه سـيـنـه                  

 ! جنبش ميزند
 

. و اين همه البته تصادفـي نـيـسـت      
مشـکـل   .  موضوع معرفتي نيـسـت  

نفهميدن مارکسيسـم و انـگـلـس و           
منصور حـکـمـت و بـحـث حـمـيـد                 

بــالاخــره وجــود    .  تــقــوايــي نــيــســت    
وقـتـي   .   تعيين کننده شـعـور اسـت     

آدم در دنياي سياسـت سـرگشـتـه و         
حيران باشد وقتي حزب کمونيـسـت   
کارگري را ترک کند تا در بـهـتـريـن       
حالت گروه فشار آواره درست کـنـد،   
آنوقت بديهياتي که بالاتر گفتيم را   

مـنـقـد مـا       .  متوجـه نـخـواهـد شـد         
ميتواند فکر کند ما پـوپـولـيـسـت        
هستيم، مـيـتـوانـد فـکـر کـنـد مـا                
منصور حکمت و مارکـس و هـمـه        

امــا اگــر    .   را کــنــار گــذاشــتــه ايــم       
يــکــذره بــه  مــارکــس و مــنــصــور            

حکمت که سهل است به عقل سليم 
رجوع کند مي بيند کـه مـا حـزب          
انقلاب و سـوسـيـالـيـسـم در ايـران                

خوب يا بد با هر ضعـف و    .  هستيم
کمبودي که داشته باشيم اين پـرچـم   

چه بخواهـيـم   .  دست اين حزب است
و چـه نـخـواهـيـم سـرنـوشـت حـزب                
کــمــونــيــســت کــارگــري و جــنــبــش         
کمونيسم کارگري و سوسياليسم در 

ايـــن .   ايـــران گـــره خـــورده اســـت          
سوسياليسـم هـمـيـنـجـور کـه مـي               

بحث حـمـيـد      .  بينيم  متحزب است
تــقــوايــي از خــود تــعــريــف کــردن            

يک جـور نـقـد حـزب مـا و              .  نيست
. توجه دادن به موقعيـت اش اسـت      

اين حزب بايد جايگاه و اهـمـيـتـش       
را در لحظه حساس کـنـونـي  درک          

حـمـيـد تـقـوايـي         .  کند و کاري کنـد 
ميگويد بايد بر مبناي بحث حـزب    
و قدرت دوگانه خودمان را سازمان 
دهــيــم و فــعــالانــه تــر در اوضــاع              

ــم       ــيـ ــنـ ــت کـ ــالـ ــا     .  دخـ ــت مـ دوسـ
ميتوانست بگويد زنده بـاد،  شـمـا        
برويد براي قدرت و من هـم در بـاد       
پيشروي شـمـا انشـاء االله در سـال             

حزب ظـفـرنـمـون خـودم را             ٣٠٠٠ 
اما او حتـي ايـن     .   بقدرت ميرسانم

. اندازه هم پايش روي زمين نيـسـت  
مارکسيسم و مـنـصـور حـکـمـت و           
نقد حزب ما در نزد او هـيـچـکـدام         
واقعي نيستند، بهانه هايي هستنـد   
تا  وضعيت برزخي و ناعـلاج خـود     

همين خاصيـت بـود     .  را توجيه کند
 . که مرا ياد بوف کور انداخت

 
نـکـتـه ايشـان را            ٤ باري،  ما تازه 

نـکـات بـعـدي و         .  بررسي کـرده ايـم    
مثلا  وقتي که به مقايسه وضعيت 
ما و بلشويکها ميپردازد شاهـکـار   
ديگري در مـعـرفـي ايـن حـيـرانـي                

ولـي در عـيـن حـال           .  سياسي اسـت 
موضوع بسيار جذابي اسـت تـا بـه        

حـزب و    " جوانب ديگـري از بـحـث          
 . بپرداريم" قدرت دوگانه

 
-------------------- 

 پـوپــولــيــســم " مـنــظــور نـوشــتــه       )  ١ 
مــزمــن، در بــاره بــحــث حــزب و              

" حـمـيـد تـقـوائــى       "  قـدرت دوگـانـه     " 
 .*نوشته سياوش دانشور است
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در ادامــه بــازخــوانــي      :  تــوضــيــح( 
کاپيتال مارکس،  منصور حکمت 
ابتدا به چند سوال در بـاره تـئـوري      

ايــن .  ارزش مـارکـس مـي پـردازد          
چرا پيانـو جـان     . مباحث جالب اند

لنـون يـک مـيـلـيـون پـونـد فـروش                  
رفــت؟ تــعــيــيــن ارزش يــک کــالا            
چگونه اسـت؟ فـاکـتـورکشـوري و            
جــهــانــي چــه تــاثــيــري دارد؟ چــرا          
قيمـت هـاي بـازار بـا ارزش فـرق                
ــخــش مــنــصــور               دارد؟ در ايــن ب
حکمت به جوانبي از تئوري ارزش   
مــارکــس، ايــرادات مــنــتــقــديــن،        
تفاوت او با اسـمـيـت و ريـکـاردو            

سپس بحث اصـلـي     .  اشاراتي دارد
را  دنـبـال مـيـگـرد و بـه بـررسـي                 
ــول                   ــردش پـ ــالا و گـ ــردش کـ گـ
ميپردازد و گام به گام به مـبـادـلـه     
پول با کالاي نيروي کار و در واقـع  
توليد ارزش و ارزش اضافه نزديـک  

ضمن اين کار توضيحات .  ميشود
جالبي در مورد پـروسـه تـاريـخـي          

او  .  کالا شدن نيروي کـار مـيـدهـد        
ضمن صـحـبـت فـرمـول هـايـي را              
بــراي شــنــونــدگــان مــيــنــويســد و          
بحثش را با ارجاع به آنها توضيـح  

ما از فرمولهايـي کـه در       .  ميدهد
سايت عمومي مـنـصـور حـکـمـت         
ارائــه شــده اســتــفــاده کــرده ايــم و            
امــيــدواريــم کــه آنــهــا را در جــاي           
ــرار داده               درســتــشــان در مــتــن ق

در ضمن ما فرمـول هـا را       .  باشيم
شماره گذاري کرده ايم تا رجوع بـه    

در .   آنها در متن کتبي آسان باشد
ارائه متن کتـبـي ايـن سـخـنـرانـي            
طبق معمول تـلاش مـا ايـن بـوده           
است که حتي الامکان بـا گـفـتـار         
شــفــاهــي مــنــطــبــق بــاشــد و در              
مــواردي کــه کــلــمــه يــا عــبــارتــي          

اضافه کرده ايم آنرا در پرانتز قـرار    
تـيـتـر و سـوتـيـتـرهـا از               .  داده ايـم 
 ) جوانان کمونيست. ماست

بازخوانى کاپيتال در انجمن  
  ٢٠٠١ مارکس لندن فوريه  

 )ادامه (
 

 پاسخ به چند سوال 
 

:  پـرسـيـده انـد      )  دو سـوال   ( رفيقي   
اول،  چگونه کار اجتماعـا لازم را      
اندازه ميـگـيـرنـد؟ در کشـورهـاي           

کـار  )  يـعـنـي   ( مختلف ايـن عـدد       
اجتماعا لازم براي توليد کالا فـرق  

ايــنــکــه )  ســوال دوم  ( و   .  مــيــکــنــد
بعضي چيزها اصلا کاري بـراي آن    

مـثـل   .  نشده است ولي ارزش دارد  
کـه بـه مـبـلـغ          "  جان لنـون " پيانوي 

زيادي، فکر کنم يک ميليون پوند، 
مــاجــراي ايــنــهــا        .  فــروش رفــت    

 چيست؟ 
 

اين نکات در کاپيتال بـحـث شـده        
جوابي که مارکس بـه سـوال     .  است

اول ميدهد اين خواهد بود کـه مـا     
قرار نـيـسـت کـار اجـتـمـاعـا لازم               

را محاسبـه  )  براي توليد يک کالا( 
جامعه آنرا محـاسـبـه کـرده       .  کنيم

مـا  .  است و عدد آنرا هم داده است
با اعدادي بـه اسـم قـيـمـت روبـرو               

ارزش، ( هستيم که حـول آن عـدد         
نـــوســـان )  کـــار اجـــتـــمـــاعـــا لازم      

يعني بـطـور اجـتـمـاعـي،          .  ميکند
در )  لازم براي توليد آن کـالا   ( کار 

زندگي اجتماعـي مـحـاسـبـه شـده           
تـوسـط   ( روشي که انسانهـا    .  است
کار اجتماعا لازم را محاسـبـه   )  آن

کـه دارد    .  ميکنـنـد،  بـازار اسـت          
 . عدد آنرا به شما ميگويد

 
 ارزش و قيمت توليد 

 
) کـاپـيـتـال    ( وقتي بـه جـلـد سـوم             

برسيم مي بينيم مارکس تـوضـيـح    
ميدهد که چگونه قيمـت بـازار بـا        
قــيــمــتــي کــه مــارکــس از پــروســه          

نــه ايــنــکــه      -ارزشــي درمــي آورد    

مارکس خود عددي داشـتـه بـاشـد       
نوسـانـات قـيـمـت        .  فرق ميکند  –

تابع معادلاتي نـظـيـر بـرابـر شـدن           
نرخ سود همه سرمايه هايـي اسـت     
که حجم معيني از کـار گـذاشـتـه           

بــا ( در نــتــيــجــه قــيــمــت هــا         .  انــد
فرق ميکنند اتـفـاقـا بـراي       )  ارزش

اينکه قانون زير آن، بعضي قوانين 
 . سرمايه داري، اعمال بشود

کسي قرار نيسـت کـار اجـتـمـاعـا           
چـه کسـي     .  لازم را محاسبـه کـنـد     

اين مـامـوريـت را گـرفـتـه اسـت؟              
براي چه؟ چـون بـالاخـره مـارکـس            
توضيح ميدهد که اين مکانـيـسـم    

نـمـي خـواهـد       .  چگونه کار ميکند
چيـزي را در آن پشـت مـحـاسـبـه                 

کــلا چــيــزي کــه جســمــيــت         .  کــنــد
ندارد، به نظر مارکس، قابل اندازه 

وقتي مـيـگـويـد       .  گيري هم نيست
اجتماع تعييـن  " ، " اجتماعي است" 

، آنوقـت ديـگـر تـنـهـا راه             " ميکند
روش محاسبه آن نـيـز اجـتـمـاعـي         

اينطور نيست که مـحـقـقـي       .  است
در خانه بنشيند و طـول و عـرض           
چيـزي را کـه اجـتـمـاعـا تـعـيـيـن                   

. ميشود به تنهايي محاسبه کـنـد    
ــلا          ــون اصـ ــار     )   ارزش( چـ از کـ

ــتــيــجــه نشــده اســت           . کــنــکــرت ن
همانطور که گفتم کارهاي کنکرت 
بخش هايي از آن کار عمومي انـد    

شده )  معين( که نسيب اين کالاي 
در نتيجه معـضـل مـحـاسـبـه         .  اند

کــردن مســتــقــل ارزش هــر کــالا            
 . معضل مارکسيسم نيست

 
) کاپيتـال ( هرچند که در جلد سوم 

و بعدا در بحث هـاي مـهـمـي کـه            
سـال پـيـش در گـرفـت               ٣٠ حدود   

دقيقا اين مساله اي که ميگويـيـد   
) مـيـگـويـنـد     ( اينکـه    .  مطرح شده

اگر ارزش چيزي است که هيچوقت 
قيمت با آن برابر نيـسـت پـس چـرا         
آنرا بررسي ميـکـنـيـم؟ چـرا اصـلا           
واقعي است؟ و بر سر ايـن مسـالـه      
يک حمله اي شد به مارکسيسـتـهـا    
که  مـارکـس در کـاپـيـتـال نـه بـه                 
قيمت بازار که بـه قـيـمـت تـولـيـد            

يعني به قيمت هـايـي کـه      .  ميرسد
بر مبناي تبيين خـود از جـامـعـه           
سرمايه داري و  براي مثـال  کـالا       

مــيــگــويــد کــه     )  مــارکــس. ( دارد
چگونه قيمـت بـازار حـول قـيـمـت             

و رابـطـه     .  توليد نـوسـان مـيـکـنـد        
. قيمت تـولـيـد بـا ارزش چـيـسـت             

ارزش بلاواسطـه بـه قـيـمـت بـازار             
بـيـن ارزش و قـيـمـت            .  نمـي رسـد    

بـازار چـيــزي وجــود دارد بـه اســم              
يعني اينکه کالا هـا  .  قيمت توليد

به يک قيمتي فروخـتـه بشـونـد کـه          
نرخ سـود سـرمـايـه هـا مـتـوسـط               

براي ايـنـکـه بـخـش هـاي             .  بشوند
در .  نـابـرابـرنـد    )  تـولـيـد   ( مختلف   

نتيجه از ارزش دور ميشويم تا بـه    
ارزش آن پـديـده اي         .  قيمت برسيم

است که در زير کل اين مکانيـسـم   
ولي هـر لـحـظـه         .  را کنترل ميکند

اگر روي کالا انگشت بگذاريد، آن   
يــعــنــي ( عــددي کــه آنــجــا هســت         

، مگر تصادفا ارزش   ) قيمت بازار
چـيـزي   .  واقعي آنرا نمايندگي کنـد 

ولـي حـول آن       .  متفـاوت از آنسـت      
نـوسـان   )  ارزش( مقـوـلـه اسـاسـي          

 .  ميکند
 

. شما هسته اتم را در نظر بگـيـريـد   
ميگوييد الکترون بـه دور هسـتـه          

ولــي .  مــرکــزي آن مــي چــرخــد             
هيچکس تا حالا نتـوانسـتـه اسـت       

. بگويد که آن الـکـتـرون کـجـاسـت        
براي اينـکـه   .  ميدانند که ميچرخد

بدانند الکترون کجاست مجبورنـد  
معادلـه احـتـمـالات بـنـويسـنـد و               

هـر  .  بگويند احتـمـالا ايـنـجـاسـت        
لحظه در يک هزارم ثانـيـه مـمـکـن        

هيـچـکـس    .  است اينجاي اتم باشد
مدار الـکـتـرون را در هـر لـحـظـه                

اين که الکترون کلا در ايـن    .  ندارد
طيف، در اين محيط حول هسـتـه     

ارزش .  دارد ميچرخد را ميـدانـنـد   
. را هم بايد با اين مقايسـه کـنـيـد      

هسته اي است که قيمت حـول آن    ( 
قيـمـت هـمـيـشـه         .)  نوسان ميکند
همـيـشـه بسـتـگـي         .  تصادفي است

دارد کــه امــروز در خــيــابــان چــه             
بخصوص کـه    .  اتفاقي افتاده است

قبل از قيمت بازار به يک قـيـمـتـي     
ميرسيم که هنوز خـود آن نـيـز بـا           

ارزش فرق ميکند و در جـلـد سـوم      
بايد توضـيـح داده بشـود، يـعـنـي             

که فرق دارد بـا    .  قيمت هاي توليد
 . مقوله ارزش

 
قيمت هاي تـولـيـد از      )  در نتيجه( 

ارزش نتيجه ميشوند، قيمت بازار 
. حول قيمت توليد نوسان ميـکـنـد   

اين مـثـل هـمـان مـدار الـکـتـرون               
شما نمي تـوانـيـد بـگـويـيـد          .  است

دانشمندي کـه مـيـدانـد الـکـتـرون            
دور هسته مرکزي مـيـچـرخـد چـرا        
نمي تواند در هر لـحـظـه انـگـشـت         

کـجـا   .  بگذارد و بگويـد کـجـاسـت      
ولــي مــن   .  ديــگــر تصــادف اســت     

ميتوانيم به شما ميتوانيم محيـط  
هندسي کـه ايـن الـکـتـرون در آن                

 .حرکت ميکند را نشان دهم
 

 پيانو جان لنون و ارزش
 
کسي از سالن سـوال مـيـکـنـد و          ( 

کـار  :)  در جـواب .  شنيده نمي شود
. اجتماعا لازم هـمـان ارزش اسـت       

به يک معني وقتي آنرا مـحـاسـبـه       
ميکنيد بايد ارزش را مـحـاسـبـه           

ســوال کــنــنــده چــيــزي      ... (  کــنــيــد
ايـن عـددي     :)  ميگويد، در جـواب 

. است که از جمع نتيـجـه مـيـشـود       
عددي اسـت کـه  حـاصـل بـخـش                 

) ... اسـت ( شدن يک عدد بزرگتـر    
کـار  ...  نه از پايين جمع نمي شـود   

اجتماعا لازمي کـه در ايـن کـالا            
رفته است، عبارت اسـت  )  به کار( 

از کل کار اجتماعا لازمي کـه در      
جامعه براي کل کالا ها شده اسـت  

اينطور نيست .  بخش بر يک عددي
ايـن را    )  کار اجتماعا لازم در( که 

بــا آن يــکــي  بــغــلــي اش جــمــع                 
آن .  ميکنيم و به آن عدد ميـرسـيـم   

را داريــم بــخــش     )  عــدد بــزرگــتــر  ( 
در .  ميکـنـيـم تـا بـه ايـن بـرسـيـم                 

نتيجه مـحـاسـبـه کـار اجـتـمـاعـا                
شــده )  وارد( لازمــي کــه در کــالا          

است بر خلاف جهت همين تـئـوري   
اسـت کـه مـا        )  منقدين مارکـس ( 

الان داشــتــيــم تــوضــيــح اش مــي           
 . داديم

 
اگر کار اجتماعا انجـام مـيـشـود،       
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اجتماعا محاسبـه مـيـشـود، اگـر          
ضريب بخش هاي بيخودي و غـيـر   
کارآمد آن کم مـيـشـود و ضـريـب            
بخش هاي ماهر زياد مـيـشـود، و      

ارزش ( همه ايـنـهـا روي هـم کـل                
کاپيتالي کـه تـولـيـد         )  کتاب هاي

مــيــشــونــد را مــعــلــوم مــيــکــنــد،         
ايــنــکــه ايــن کــاپــيــتــال     )   آنــوقــت( 

معين چگونه توليد ميشود ديـگـر   
عـلـي السـويـه       .  علي السويه اسـت 

واضـح اسـت     :   است به اين معـنـي  
که در کل جمع تاثير داشـتـه اسـت      

را )  کتاب مـعـيـن   ( ولي ارزش اين 
نمي توانيم با خيره شدن در پروسـه  

بـايـد   .  آن پيدا کـنـيـم     )  توليد( کار 
بگويم چه بخشي از کل کـاري کـه       
صرف توليد کتاب هاي کـاپـيـتـال       
شده است به يک جلد آن اختصـاص  

در نتيجه از پـروسـه       .  پيدا ميکند
نـمـي   ( شمردن تعداد ساعات کـار      

ايـن کـاري     ).   توان به ارزش رسيـد 
اســت کــه ريــکــاردو و اســمــيــت              

هــفــت ســاعــت کــار      . " مــيــکــردنــد
کردم، هفت ساعت بـه ارزش ايـن         

مـارکـس دقـيـقـا        ".  چيز اضافه شد
مـيـگـويـد     .   همين را نقد ميـکـنـد   

ايـن  . اين ديگر هفت ساعت نيست
هفت ساعت ممکن است چـهـارده     
ســاعــت کــار اجــتــمــاعــا لازم را             
نمايندگي کند و يا مـمـکـن اسـت       
دوساعـت کـار اجـتـمـاعـا لازم را               

بايـد بـبـيـنـيـم در           .  نمايندگي کند
چـه  )  توليد اجتـمـاعـي   ( کليت اين 

خـود آنـهـم      .  اتفاقي دارد مي افتـد 
هنوز قيمت  اين پيانو را بـه شـمـا      

 . نمي دهد
 
ــنــون کــالا           )  امــا(  ــيــانــو جــان ل پ

يـک  .  پيانو جان لنون اسـت   . نيست
دوتـاي آنـهـم      .  شيئ مـعـيـن اسـت        

يــک دانــه آن وجــود       .  وجــود نــدارد  
آنرا بايد بر مبـنـاي   )  ارزش. ( دارد

چيزهاي مانند تابـلـوهـاي نـفـيـس         
کـه اتـفــاقــا     .  هـنــري تــعـيــيـن کــرد       

مارکس اينرا هـم مـفـصـل بـحـث             
آثار هنري و بـاسـتـانـي و       .  ميکند

و آن يــک     .  خــريــد و فــروش آنــهــا         
پيانـو جـان     . ( تصادف صرف است

را که به عنوان يـک وسـيلـه        )  لنون
آنرا بـعـنـوان      .  موسيقي نخريده اند

يک مانيمنت خريده اند، چيزي کـه  
جان لنون با آن نواخته است و براي 

ــدار ( آن آدم       ــن ارزش را      )  خــري اي
به يک معـنـي بـيـرون       .  داشته است

حيطه توليد کاپـيـتـالـيـسـتـي ايـن           
آن .  معامله دارد اتفاق مـي افـتـد       

لحظه خريد و فروش ميشـود ولـي     
کالايي به اسـم پـيـانـو جـان لـنـون              

که صبح تـا شـب از خـط            .  نداريم
تــولــيــد بــيــرون مــي آيــد و مــردم            

اگـر ايـنـطـور       .  ميروند و ميـخـرنـد   
و معلوم شـود کـه     )  با خنده( باشد 

تـا پـيـانـو داشـتـه            ٧٠٠ جان لنون 
است، قيمت اش هم يـواش يـواش       

 . خودش را تطبيق ميدهد
 

 ارزش و اقتصاد جھانی 
 

در تـعـيـيـن       ( حوزه هـاي کشـوري         
ولي شـمـا   .  بله فرق ميکند)  ارزش

بايد در نـظـر داشـتـه بـاشـيـد کـه                   
بدرجـه اي کـه  تـجـارت خـارجـي                 
وسعت پيدا ميکند،  آنـوقـت ايـن        
نرخ ها در سطح جهاني اجـتـمـاعـا     

در نيتجه وقتي شمـا  .  لازم ميشود
اجتماع را از نظر تـولـيـدي در هـر         
محدوده اي تعريف ميکنيد، کـار    
ــان                 ــم ــم در ه ــاعــا لازم ه ــم ــت اج

بـراي  .  محدوده دارد عمل ميکـنـد  
مثال اگر کالايي هست که ايـنـجـا      
مصرف ميشود ولي در کره توليـد  
ميشود، يا بـازار تـولـيـد کـالايـي           
آنقدر جهاني شده است که کارخانه 
هاي مختلف در جاهاي مـخـتـلـف     
آنرا تهيه ميکنند، کار اجـتـمـاعـا       
لازم براي توليد آن کالا را جـهـانـي    

نــمــي گــويــم     -.  تصـور مــيــکــنــنــد   
بـا  ( محاسبه چـون مـثـل ايـنـکـه               

دوســت داريــد مــحــاســبــه      )  خــنــده
بايد بصـورت يـک کـالاي            -! کيند

رانـدمـان   .  جهاني تجسم اش کنيـم 
تـولـيـد آن      ( هاي مختلف جهـانـي     

را بايد حساب کـنـيـم، چـون       )  کالا
ولـي اگـر     .  بازار آن جـهـانـي اسـت        

کالايي مخـصـوص يـک مـحـدوده           
کوچکي و مال آن حوزه است خوب 
آنوقت ميشود گفت که مجـمـوعـه    

) مبناي ارزش  ( پروسه هاي کاري 

هرچه تجـارت  .   آن کدام ها هستند
خــارجــي وســيــعــتــر بشــود، کــار            
اجتماعا لازم،  مـقـوـلـه اجـتـمـاع              

 . وسيعتر و جهاني تر ميشود
 

 گردش کالا، گردش پول 
 
مـن  )  به بـحـث اصـلـي بـرگـرديـم           ( 

. اينجا فرمول هايي را مـيـنـويسـم    
يکي کـالايـي   .  رفقا رسيديم به پول

 Cرا ميفروشد، که ما ايـنـجـا بـا         
) در ازاء آن    .  ( نشــان مــي دهــيــم    

نشـان     Mپول ميگيرد کـه مـا بـا          
بـا آن پـول يـک کـالاي             .  ميـدهـيـم   

اين پروسه گـردش  .  ديگري ميخرد
 )   ’C-M-Cيعني . (کالا است

 )فرمول يک (

بعد ما گفتيم که پـول مـيـيـتـوانـد         
. باشد)  مبادله( خود شروع پروسه 

چـون پــول مــيـتــوانـد ارزش را در              
. خودش متبلور کند و نـگـه دارد        

پـول    –کـالا    )  پروسه(لازم نيست  
براي بعضي هـا    .  کالا طي شود  –

پـول    –کـالا      –پول )  پروسه( دارد 
ــشــود      ــي ــي را دارد،       .  طــي م ــول پ

کالايي را ميخرد بعد ميفروشـد و    
-Mيعنـي       . ( دوباره پول ميگيرد

C-M’( 
 )فرمول دو (

ايــنــجــاســت کــه ســرمــايــه شــروع          

. از پـول شـروع مـيـشـود           .  ميشود
کــالايــي خــريــده مــيــشــود، بــعــد           

و پـول بـيـشـتـري        ( فروخته ميشود 
خــود هــمــيــن   ).  بــدســت مــي آورد    

مبادله را در نظر بـگـيـريـد بـنـظـر          
ميرسد که داريم در بـاره سـرمـايـه       

اگـر  .  تجاري صـحـبـت مـيـکـنـيـم            
سرمايه داري اين پـول اول و پـول           
آخرش مسـاوي بـاشـد بـنـظـر مـن              

. قاعدتا هيچ تجارتي نکرده اسـت   
در نتيجه وقتي پول را ميـفـروشـد،    
کالايي را ميخرد و مـيـفـروشـد و           
يک پول بيشتري ديگري را بـدسـت     

ــشــود        .  مــي آورد    ــي ــطــوري م ــن اي
پولي که خـودش را رشـد       .  سرمايه

 .ميدهد ميشود سرمايه
ــرمــول         ــن ف ــظــر       )   دو( اي را در ن

آدم نمي فهمد که چـرا ايـن     .  بگيرد
الان در سـطـح       -. ارزش اضافه شد

يـعـنـي در      .  ارزش حرف مي زنـيـم    
ايـن    –.  حالت نـمـونـه وار خـودش        

پول اضافه از کجا آمده است؟ چرا 
کالا وقتي که فروختـه شـده ارزش       
بيشتري از وقتي داشته که خـريـده     

ــده اســت     ــت      . ( ش ــف ــشــود گ ــي ) م
سرمايه تجاري يـک چـيـزهـايـي را          

ولي ايـنـجـا      .  خريده و رفته فروخته
کل پروسه توليد سرمايه داري مـد  

بـه کـل سـرمـايـه          .  نظر مـا هسـت      

در کـل    .  اجتماعي نگاه ميـکـنـيـم    

سرمايه اجتماعـي، سـرمـايـه يـک          
کالاهايي را مـيـخـرد و بـعـد يـک               
کالاهايي را ميفروشد و انـبـاشـت        

يعني چيزي اضافه بر پول .  ميکند
 . قبلي جمع ميشود

مارکس ميگويد در هر دو ايـنـهـا      
. مبادله معادل انـجـام شـده اسـت        

يعني فرض بر اين است اين پـولـي   
کــه داديــم و آن کــالا را خــريــدم                

ارزش آنرا داديم و وقتـي  )  معادل( 
هم که فروختيم فرض بر ايـن اسـت     

فـرض  .  که معادل ارزش آن گرفتيـم 
بر اين نيست که تقـلـب کـرده ايـم،         

چـون  .  سر کسي کلاه گـذاشـتـه ايـم      
اگر اينطور باشد در کـل اقـتـصـاد       

. اينها يکديگر را خنثي ميکـنـنـد   
ما داريم در باره اين حرف ميزنـيـم   
که کل سرمايه اجتـمـاعـي چـنـيـن         

در .  سيـکـلـي را طـي کـرده اسـت              
نتيجه اينـکـه مـن بـه شـمـا گـران                
فروختم، در فاز بعدي در سـيـکـل        

خـودش را    )  نـوعـي  ( سرمايه مـن      
نشـان مــيـدهــد،  بــالاي ارزش از             
شــمــا خــريــده ام دفــعــه بــعــد کــه              
ميفروشم ضرر ميکنم بعد ايـنـهـا      
همديگر را در کل سرمايه خـنـثـي      

گـران فـروشـي هـاي يـک            .  ميکنـد 
عده اي، گران خريدن هاي يک عـده  

در نتيجه نمـي تـوان     .  ديگري است
دومـي  )  C( توضيح داد که کالاي 

را وقـتـي فـروخـتـيـم           )  فرمول يک( 
چرا بالاي قيمت آن فروختيم؟ بايـد  
يک جايي اينجا يک ارزشي اضافـه  

. سرمايه يعني هـمـيـن     .  شده باشد
پـول  )  مبادله( يعني در يک پروسه 

با کالا و دوباره پول،  يـک چـيـزي          
 . اضافه شده است

 
 فرمول عمومى سرمايه 

 
اين پروسه را کمي دقيقتر زيـر ذره    

در کـل سـرمـايـه         .   بيـن بـگـذاريـم      
اجتماعي، بـراي سـرمـايـه اي کـه            
دارد توليد ميـکـنـد، اتـفـاقـي کـه            

سرمايه ميرود :  مي افتد اين است
و تـولـيـد      ( يک کالايي را مـيـخـرد      

و يک کـالاي ديـگـري را          )  ميکند
سـرمـايـه تـجـاري دارد          .  ميفروشد

را )  که خريده اسـت   ( همان کالايي 
ولــي کــل ســرمــايــه        .  مــيــفــروشــد 
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 ! کالايی که ارزش می آفريند



اجتماعي کـالاهـايـي را خـريـده و            
ميبرد در يک پروسه در کارخانه و   
در فابريک و يک چيز ديگر با آنـهـا   
توليد ميـکـنـد و آن چـيـز دوم را                

 . ميفروشد
 )فرمول سه (

)  در فـرمـول سـه       ( به ايـن پـروسـه        
سرمايـه اولـي مـيـرود         .  نگاه کنيد

اين کـالا شـامـل دو        .  کالا ميخرد
يا  وسائل توليد است .  بخش است

که منظور ابزار و مـواد خـام و           –
هرچيز شيئي و غـيـر انسـانـي کـه            

اين .  و يا  نيروي کار  -خريده است
دوتا را ميخرد و در پـروسـه کـار،        
پروسه توليد، به کار مي انـدازد و      

آن .  کالاي جديدي به وجود مي آيد
کالاي جديد را مـطـابـق ارزش آن            

و ايـن       Mآن خريد اول     .  ميفروشد
در بــازار اتــفــاق          ’M فــروش آخــر   
اما .   درپروسه گردش.  افتاده است

اتـفـاقـي       ’Cتا  Cاين وسط از اين 
است که زير دست سرمايه دار مـا    

) سـه ( اين فـرمـول       .     افتاده است
البته در جلد دوم کـاپـيـتـال آمـده            

من دارم ايـنـجـا مـيـگـويـم              .  است
چون بالاخره مارکس ما را به آنجا 

  M-C-Mولي فرمول  .  ميرساند
تبديل مـيـشـود    )  که قبلتر گفتيم( 

 ).سه(به اين فرمول 
 
مـيـشـود    )   فـرمـول سـه     ( در ايـن     

صـورت گـرفـتـه       ( فهميد کـه کـار         
ولي ما هنوز نـمـي تـوانـيـم        )  است

بفهميم که اين ارزش اضـافـه، ايـن      
از کـجـا        Mاز      ’Mبزرگتر بودن   
علتش روشن است اگـر  .  آمده است
اين فـرمـول وقـتـي آن         .  دقت کنيد

وسط  تـولـيـد را نشـان مـيـدهـد،              

را نشــان   پــروســه فــيــزيــکــي کــار         
بـه     ارزشچيزي راجـع بـه       .  ميدهد

ما به يک فرمـولـي   .   ما نمي گويد
احتياج داريم کـه  بـه جـاي آنـکـه              
اتفاقات جسمي و فيـزيـکـي را بـه         
ما نشان بدهد، اتفاقات ارزشي را   

بـراي ايـنـکـه آن         .  به ما نشان دهد
آخر ارزش است، پول است، و ايـن      

ولي اين وسـط  .  اول هم ارزش است
ــرمــول ســه     (  ــاء را        )   ف ــي دارد اش

کالا، فـلان کـالا،     .  توضيح ميدهد
نيروي کار، وسائل توليـد، پـروسـه      

ما جـلـوتـر      .  توليد، و کالاي بعدي
گفتيم که از نگاه کردن بـه اجسـام       
نمي شود فهـمـيـد ارزش شـان چـه            

بـا  .  هست، کم هست يا زياد اسـت 
نگاه کردن بـه يـک شـيء بـعـنـوان               
شيء چـيـزي دسـتـگـيـرمـان نـمـي              

در نتيجه ما به يک فرمولـي  .  شود
نياز داريم، بايد در ايـن وسـط بـه          
چيزي نگاه کنيم که بـه مـا نشـان          

ارزش زيـاد شـده       ( بدهـد کـه چـرا          
 ). است

 
مــارکــس مــيــگــويــد کــه ايــن آدم           
صاحب پول مـا بـايـد خـوشـبـخـت            
باشد، اين شانس را داشـتـه بـاشـد       
که در بازار  يـک کـالايـي را پـيـدا            
بــکــنــد کــه وقــتــي آنــرا مصــرف             

. ميکند به ارزش خود اضافه کنـد 
چون باقي چيزها وقتي مصرفشـان  
ميکـنـد در ارزش مـبـادـلـه شـان                

بـايـد يـک      .  تغييري بوجود نمي آيد
کالايي را پيدا کند که وقـتـي آنـرا      

) خـريـدار  ( ميخرد در دسـت ايـن           
وقـــتـــي  .  ارزش آن بـــالا بـــرود             

مصرفش ميکنيد ارزش جـديـدي       
و اين کالا بدون .  بوجود آمده باشد

اينکه بخواهم دردسرتان بـدهـم آن       
يا کـار اسـت کـه        )   Labor( ليبر 

به دلـيـل ويـژگـي آن          . آنجا نوشتيم
 ’Mکالاست که باعث ميشود اين 

 . بزرگتر بشود Mاز آن   
 

 کالا شدن نيروی کار 
 

منتهي اين کالا بايد قابـل فـروش     
اينجا يک بعد تاريخي وارد   .  باشد

بايد بشود کـار را    .  مساله ميشود
بـايـد بشـود عـنـصـر کـار،              .  خريـد 

اگـر خـريـدنـي       .  نيروي کار را خريد
نباشد شما نمي توانيد اين پـروسـه   

اگـر نشـود نـيـروي         .  را پياده کنيـد 
 ! کار را خريد، سرمايه داري نداريم

 
. فکر نکنيد هميشه ميشده خـريـد  

براي مـدت طـولانـي نـيـروي کـار               
ــرده مــال صــاحــب آن              بصــورت ب

) نيروي کار او. ( بوده است)  برده( 
خــريــد و فــروش نــمــي شــده مــال             

شـمـا   .  بوده است) برده(صاحب آن 
نمي توانيد سرمايه تان را برداريـد  

جــا .... ( بــدهــيــد بــه يــک کســي           
بـراي مـدت     )   افتادگي در ضـبـط    

طولاني نيروي کـار بصـورت بـرده        
بوده اسـت يـا       )  برده( مال صاحب 

فـئـودالـي بـطـرق        )  در مناسـبـات  ( 
مختلف اضافه محصـولـش را بـه        

در .  طبقه حاکم وقت ميداده اسـت   
نتيجه شرط لازم اينکه اين اتـفـاق     
بيفتد که کار هـم مـثـل چـيـزهـاي           

کـار هـم چـيـزي         .  ديگر کالا بشـود 
باشد که در بـازار خـريـد و فـروش           

 . بشود
 

اين يک نکته مهم است کـه بـخـش      
هاي آخر کاپيتال مـربـوط بـه ايـن         

پروسه کالا شدن نيروي کـار    .  است
است که سرمايـه داري را بـوجـود          

ســرمــايــه داري وقــتــي      .  مــي آورد  
ظــهــور مــيــکــنــد کــه کــار کــالا              

و اگر به اين فـکـر کـنـيـد        .  ميشود
که چگونه کار کالا ميشود بايد به 

. پروسه هاي تاريخي فـکـر کـيـنـد         
بايد به اصلاحـات ارضـي هـا، بـه           
خلع يد ها، جدا شدن زحمتـکـشـان    
روســتــايــي از زمــيــن، بــيــرون                 
آمدنشـان از زيـر دسـت اربـاب و               
ريخته شدن شان به بازار به عنـوان  
آدم هــاي بــدون مــايــمــلــک فــکــر             

اينجور است که کـار کـالا     .  بکنيد
که بقول مارکس کسـانـي     .  ميشود

. باشند که به دو معني آزاد باشند
آزاد باشند که نـيـروي   )  اول اينکه(

کارشان را بفروشنـد، يـعـنـي مـال          
نيروي کـارش مـال     .  خودشان باشد

و دوم ايـنـکـه از          .  اربابش نـبـاشـد   
هرجـور مـالـکـيـت بـه چـيـزي کـه                   

آزاد )  بشــود بــا آن تــولــيــد کــرد          ( 
چون اگـر وسـائـل تـولـيـد             .  باشند 

داشتند خودشان ميرفتند و بـراي      
. خودشان چيزي درست مـيـکـردنـد    

مجبور نبودند نيـروي کـارشـان را        
بايد از مـالـکـيـت فـارغ        .  بفروشند
يک عده آدم بدون مالکيـت  .  باشند

که مجبـورنـد نـيـروي کـارشـان را             
و مـجـاز هسـتـنـد کـه             .  بفـروشـنـد   

 . نيروي کارشان را بفروشند
 

. را دستـکـم نـگـيـريـد        "  مجاز" اين 
دويســت ســال پــيــش از ايــن اگــر             
رعيت فلان ارباب از سر زمين راه   
مي افتـاد و بـه شـهـر مـي آمـد،                 
افراد مسلح ارباب مـي آمـدنـد و          
شب با کتـک او را بـه سـر زمـيـن                

اينطور نيـسـت کـه      .  برميگرداندند
نـه  "  آقا ما رفتـيـم  "! " آقا ما رفتيم" 

در سيستم برده داري هسـت و نـه           
يـارو  .  در سيستـم اربـاب رعـيـتـي         

کـجـا رفـتـي؟ مـي          .  مال آنجاسـت 
جـزو  !  اجازه نداريـد بـرويـد     !  کشنت

همانـطـور   .  متعلقات زمين هستي
که اگر اسب ياور فرار کند ميرونـد  
ــد و                  ــرنـ ــيـ ــگـ ــيـ ــاره او را مـ دوبـ

رعـيـتـش هـم اگـر          .  برميگـردانـنـد   
فرار ميکرد ميرفتند و دوباره مـي  

چه برسد به اينکه نـامـه   .  آوردندش
به اربابش بنويسد که من به شـهـر     
آمــدم جــاي شــمــا خــالــي، شــغــل           

چـنـيـن    !  مناسبي هم گيـر آورده ام     
اين پروسه اي که در   .  خبري نيست

يک مقياس وسيع اجتماعي نيروي 
کار از سيستم فئودالي کنده بشود 

و هـمـيـنـطـور در          -و به شهر برود 
و با پول مـبـادـلـه       -خود کشاورزي

بشود،  نه اينکه بيگاري بـدهـد و       
يــا مــحــصــول اضــافــه اش را بــه             
صاحب يک ملکي بدهد،  اين يـک    
پروسه تاريخي طـولانـي اسـت کـه         
ما بعدا  در بخش بـعـدي بـه اسـم           

ــبــاشــت اولــيــه       "  بــه آن   "  پــروســه ان
پروسه کنده شدن آدم هـا    .  ميرسيم
 . از زمين

 
اگــر يــادتــان بــاشــد، آنــهــايــي کــه          

سـال     ٣٠ يادشان هست، بحثي که 
پيش با چپ ايران داشتيم اين بـود    
که ايران سرمايه داري اسـت و از          
جمله و بويـژه بـخـاطـر اصـلاحـات           

بخاطـر کـنـده شـدن خـيـل             .  ارضي
وسيع نسقدارها و خوش نشين هـا    

و آمدنشان بـه  )  زمين( در ايران از 
شيوه توليد مسلط سـرمـايـه    .  شهر

داري شده است ، همه اينـهـا بـايـد       
مـهـم   .  مزد بگيرند و زندگي کننـد 

نيست که اين سرمايه داري بـقـول       
شما سوزن هم بلد نـيـسـت تـولـيـد           

.   کند يا رآکتور و ذوب آهـن نـدارد    
مــهــم ايــن اســت کــه ايــن آدم هــا             

اگـر  .  نيروي کارشان را ميفروشـنـد  
نيروي کار کالاست جامعه اي کـه      
با آن روبرو هستيم سـرمـايـه داري        

 . است
 

و اين خاصيت دوگانه نـيـروي کـار      
که وقتي آن را مصـرف مـيـکـنـيـد         

تـولـيـد مـيـکـنـيـد           )  ارزش( داريد 
).  بايد مورد توجه ما قرار گـيـرد  ( 

قبلا گفتم که ايـن دو شـخـصـيـت            
پول و  کار هردو دارند يـک چـيـزي      

ارزش مـبـادـلـه       :   را حل ميکـنـنـد   
پــول در عــيــن حــال هــمــان ارزش            

ــيــروي ( مصــرف آنســت؛        کــار )   ن
. مصرفش همان تولـيـد اش اسـت       

وقتي مصرفـش مـيـکـنـيـد داريـد            
بـقـيـه    .  مـيـکـنـيـد     )  ارزش( توليـد    

چيزها را وقتي مصرف مـيـکـنـيـد      
آن ( ديگر   .  داريد مصرف ميکنيد

) نيروي کـار   ( ولي اين .  نداريد)  را
را وقتي مصرف ميـکـنـيـد داريـد        

و .  ارزش جديد ايـجـاد مـيـکـنـيـد           
 . پديده جديدي را توليد ميکنيد

تـولـيـد    ( ايـن پـروسـه        )  در نتيجه( 
  Lبـا       Mبه مبادله )   ارزش جديد

اگـر  .  بـرمـيـگـردد    )  در فرمول سه( 
مــيــخــواهــيــم ســرمــايــه داري را            
بشناسيم بايد برويم سراغ مبـادـلـه    

 .پول با کار
 
 ادامه دارد 
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 ! کالايی که ارزش می آفريند



 ن غ م ه   ي ز د ا ن ی   ا ز س و ئ د 
 د ر   م و ر د   ک ش ت ا ر   غ ز ه 

در خصـوص خـبـري کـه              کيان عزيز
مـنـظـور نـغـمـه         ( منتشر کرده بوديد   

اطلاعيه حزب در رابطه بـا بـمـبـاران       
هوايي اخير غزه توسط اسرائيل است

جــريــانــات ســيــاســي جــاري       )  ک. ج-
ميان فلسطين و اسرائيل به خصوص 
حمله اخير به غزه پيـچـيـده تـر از آن           
است که تنها با ناميدن اسرائـيـل بـه      
عنوان ظالم خونخوار و مردم مظلـوم  

تـجـزيـه و      .   فلسطين خاتمه پيدا کند
تحـلـيـل ايـن مـوضـوع جـاي بـحـث                  
طولاني دارد و به نظـر مـن ايـنـطـور          
ساده انگارانه نميتوان به قضيه نـگـاه   
کرد شايد در فرصتي برايتان مفصـل  

البته که کشـتـار از هـر          .. تر بنويسم 
سو و به هر دليل که بـاشـد مـحـکـوم        

چون ما نسل گفتمان هستـيـم   .   است
.  و با خون و خشونت ميانه اي نداريم

امــا لازم اســت مــطــلــع بــاشــيــد کــه           
بسياري از کساني که در ايـن حـملـه        
کشته شدند نـه مـردم عـادي بـلـکـه               
کارکنان نهادهاي زير زميني و دفاتر 
وابسته به گروهک تروريستي حـمـاس   

 : از جمله
ساختمانهائي که مقرهاي پـلـيـس        -

 حماس در آن واقع شده بود،
ساخـتـمـانـهـائـي کـه زيـربـنـاهـاي                  -

 سازمان حماس محسوب مي شدند،
 ساختمانهاي اداري دولت حماس، -
 .و انبارهاي اسلحه حماس -
از    بسيار ناچيزي   بوده اند و در صد 

آنها زن و بـچـه هـاي بـي گـنـاه کـه                      
...    تصادفا مورد حمله قرار گرفتنـد 

که البته به دليل اينکه مسلمانها در   

کل عادت به مضـلـوم نـمـايـي و بـر               
انگيخته کردن احساسات مردم دارند 

هـم     و از آنـجـايـي کـه مـا ايـرانـيـان              
متاسفانه ملت مظلوم پروري هستيم 

مـربـوط بـه         همان درصد بسيـار کـم    
.  مردم عادي را محکمتر چسبيده ايم

از طرفي فيـلـمـبـرداريـهـاي از داخـل            
فلسطين چون از فـيـلـتـر اسـلامـيـون            
اقتدارگرا رد مي شود صـحـنـه هـاي       
فرستـاده شـده بـراي خـبـرگـزاري هـا                
گلچـيـن شـده انـد و هـمـه واقـعـيـت                    

مـن بـه دلـيـل            خـلاـصـه       . نيستند   
اينکه دوستان بسياري در اسرائيل و   

به اين درام غم انـگـيـز       فلسطين دارم
اينگونه احساسـاتـي نـمـي          مسلمين
مثل هميشه آلـت    ..  عربهاي .  پردازم

دست بازيهاي جمـهـوري اسـلامـي و         
زياده خواهي هايشان ، جان خـود را      
از دست مي دهند و اين در حاليست 
کــه بســيــاري از هــمــان مســلــمــانــان          
فلسطيني با حفـظ کـامـل امـنـيـت،           

مال و احترام بـه ديـن و آئـيـن              جان،
در صورت اقدام بـه اغـتـشـاش           شان

ــت         ــال ــکــردن و دخ ــاي         ن ــه ــازي در ب
مشغول به تـحـصـيـل در            تروريستي

در جهت اعـتـلاي      اسرائيل هستند و
اوضـــاع اقـــتـــصـــادي و ســـيـــاســـي          

با کمک هاي مـالـي دولـت         کشوشان
ــيــل  روزگــا رآرامــي را مــي             اســرائ

گذرانند که گاه تنها از طرف تندروان 
فلسطـيـنـي مـورد حـملـه قـرار مـي                 

به رسميـت شـنـاخـتـن دولـت           .  گيرند
مستقل و متساوي الحقوق فلسطيـن  
که شما در نوشته هايتان به آن اشـاره  
کرده ايد همان چيزيست که از جـانـب   
ايــران و حــمــاس مــورد پــذيــرش                 

امـيـد کـه      .  نه دولت اسرائيـل    نيست
در عين انسان دوستي و تـلاـشـهـاي         
بشر دوستانـه مـان دول مـتـجـاوز و              
فريبهاي خبري و فيلمبـرداري مـا را       

 .بازيچه نکنند 
در نهايت از فرستادن هـمـه مـطـالـب        

 بسيار سپاسگذار و قدردانم 
 به اميد آزادي  

 "دوستدارتان نغمه
  

نغمه جان خوشحالم از ايـنـکـه      :  ک. ج
نظرت رو فرسـتـادي، امـا اطـلاعـيـه           
حزب که مورد اشاره ات هسـت مـا         
زندگي مـردم بـيـگـنـاه فـلـسـطـيـن و                 
اســرائــيــل کــه در بــيــن دو نــيــروي               
تروريستي اسلام سياسي و تـروريسـم   
دولتي غرب گروگان گـرفـتـه شـده را         
قرباني اين جنگ تروريستها ميدانيم 
و هيچ کدام از طرفـيـن بـفـکـر مـردم           
آنجا نيستند و هر دو طرف شريک در 
اين جنايت هستند و همچنان کـه در    
خود اطلاعيه هم آمده اين دو طـرف      
جنايت دليل وجود اين شرايـط بـيـان      
شــده انــد و دســت هــر دو طــرف از                
زندگي انسانهاي آنـجـا بـايـد کـوتـاه             

اما از آنجا که به اين اتفـاقـات   .  شود
اخــيــر غــزه بــر مــيــگــردد اســرائــيــل          
بصورت ضـد انسـانـي و وحشـيـانـه               
زندگي و حيـات اتسـانـهـا را نشـانـه             
رفته و ما در ايـن چـنـد روز شـاهـد                

و مجروح شـدن افـراد زيـادي             کشته
اين اخـبـار   .  منجمله کودکان بوده ايم

از طرف خبرگزاريهاي مختلفي تاييد 
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 نامه های شما

غلغله بود از زن ومـرد پـرونـده بـدسـت،              
واقعا ديدن آن همه مشکلات که در تـک      
تک چهره شـان مـوج مـي زد گـرفـتـاري               

از .  ومشکلات خود را از ياد مي بـرديـم    
کنار هر کدامشان که عبور مي کردي نـا  
رضايتي از محيط واز سـيـسـتـم بـطـور           

بيشتر آنهـا  .  واضح مشخص و علني بود
اين نارضايتي را با غر غر کردنها و زيـر      
. لب ناله ونفرين کردن نشـان مـي دادنـد         

بعد از چـنـد مـاه        :  يکي از آنها مي گفت
دوندگي تازه به من مي گوينـد کـاري از       

چند قدم آن طـرفـتـر        .  دستمان بر نمي آيد
خانمي را ديدم که با خشم و عصـبـانـيـت     

ساله اش را گـرفـتـه و در             ۵ دست فرزند 
بـابـا مـن      :   راهرو مي کشيد و مي گفـت 

از حق و حقوقم گـذشـتـم، چـنـد روزه کـه             
پدرم را در آورديد ، هر روز که بـه ايـنـجـا       
مي آيم به من مي گويند برو فردا يا يـک    

من چـقـدر در آمـد دارم          .  هفته ديگه بيا
که هر روز کرايه ماشين بدهم وايـن بـچـه      
را در سرما به کول بـکـشـم و بـه ايـنـجـا              

 .بياورم 
پشــت در هــر اطــاقــي صــف طــولانــي             

هـرکـه را کـه مـي ديـدي              . کشيده بودند 
پرونده يا پوشه به دست، خسـتـه و نـالان        
غرولند کنان خود را در صـف جـا بـجـا             

چند نيمکـت دو طـرف سـالـن           .  مي کرد
گذاشته بودند، افرادي که مي دانسـتـنـد      
حالا حالاها نوبتشان نمي شـود روي آن        

مـن هـم بـر اثـر           .  نيمکتها نشسته بودند
خستگي زياد خودم را در گـوشـه اي از           

يکي از خـانـمـهـا         .  اين تيمکتها جا دادم
که سعـي مـي کـرد پـايـيـن چـادرش را                  
طوري جمع کند که روي زمـيـن کشـيـده         

چـنـد   :  نشود با صداي تقريبا بلندي گفـت 
ماهه که شوهرم بيـکـاره و بـيـمـار تـوي             
خونه افتاده براي چند ماهي که قبلا کـار  
کرده بود کار فرما به جـاي پـول نـقـد بـه            

الان نزديک دو مـاهـه کـه        .  اويک چک داد
ــبــال ايــن چــک مــي دوم،                  مــن دارم دن
شکايت هم کردم ولي هيچ فـايـده نـداره،        
بعد از دوماه مسـئـول ايـن جـا بـه مـن                 
ميگه خانم تو برو خود کار فرما را پـيـدا   
کن و آدرس خانه اش را گير بيـار تـا مـا        

خـوب  .  بتوانيم برايت کاري انجام بـدهـيـم   
کسي نيست بگويد که شما را بـراي چـه         
اينجا گذاشته اند؟ مـن اگـه اون بـابـا را             
پيدا کنم که ديگر نيازي ندارم پيش شـمـا   

مـن خـودم     .  بيام که مشکلم را حل کنيد
لــقـومـش          حق شوهرم و بچه هايم را از ح

در هـمـيـن حـيـن يـک             .  مي کشم بـيـرون  
آخوند جوان که جزء يکي از مسـئـولـيـن       
آنجا بود از ميان جمعيت عبور کـرد کـه       

يکي از خانمها کـه  .  به اطاق ديگري برود
ظاهرا از ديدن چهره آن آخوند خـونـش بـه      

نگاه کنيد پـوسـت     :  جوش آمده بود گفت
صورتش مثـل ايـنـکـه آفـتـاب نـخـورده               
ببينيد چقدر سرخ وسفيده، حالا بـيـايـيـد     
پسر بيچاره منو نگاه کنـيـد نصـف سـن         
اين آخونده را هم نداره از بـس صـبـح تـا           
شب در برق آفتاب جوشـکـاري مـيـکـنـه         
پوست صورتش کاملا سـوخـتـه وسـيـاه          

بعد بلافاصله يکـي از آقـايـون کـه           .  شده
بـبـيـن    :  سني هم ازش گذشته بـود گـفـت     

خانم اگه تو اين مملـکـت بـه مـدت سـه            
روز کارگر هـاي کـارخـانـه، کسـبـه هـا،                
معلم ها، نانواها دست از کار بکشـنـد و     
کار را بطور کامل تعطيل کنند ببـيـنـيـد     

 .مملکت به چه روزي مي افته
همه اين آخوند هايي که شما مي بيـنـيـد    
از زحمت کشيدن من وشما و ايـن ملــت      

لــفـت کـردن             حـالا  .  گردن خـودشـون را ک
حساب کن اگه يک سال تمام آخـونـد هـا        

لــکـت           کنار برن و دست به هيچ کـار مـم
اکـثـر   .  نزنند آب از آب تکان نـمـي خـورد     

آنهايي که آنجا نشـسـتـه بـودنـد کـامـلا              
چـهـره   .  حرف آن شخص را تايـيـد کـردنـد      

همه شان نمايانگر اين بود که از حرفهـاي  
ــک                   آن شــخــص خــوشــشــان آمــده و ي

در .  جورهايي حـرف دلشـان را زده بـود           
همين حين يک جـوان کـه در گـوشـه اي             
ايستاده بود و کاملا محيط وجو آنجا را 
زير نظر داشت و مرتب با پـوشـه اي کـه          
لــــه کــرده بــود و آنــرا بــه کــف دســت                لــو
ديگرش ميزد چند قـدم جلــو آمـد و بـه              
همان آقاي ميانسـال گـفـت آقـا مـن بـه               
حرفي که شما زده ايد کـامـلا اعـتـراض         

يکباره چهره همه افرادي کـه آنـجـا        .  دارم
انتظار نمي رفت کـه    . بودند در هم ريخت

در ميان آنهمه افراد که هـمـه بـه نـوعـي            
اعتراض خود را نشـان مـي دادنـد، يـک           
جوان يه يکباره معترض به حـرفـهـاي آن        

خلاصه همه به يک حـالـت     .  شخص باشد
نيمه تهاجمي به آن پسر جوان نـگـاه مـي      

آن مــرد خــيـلـــي مــحــتــرمــانــه          .  کــردنــد
پسرم فـکـر نـمـي کـنـم جـايـي از                   : گفت 

چـون  .  صحبتهاي من ايرادي داشته باشد
لــکـه حـرف            اين حرف من تنها نيـسـت ب

جوان ادامـه داد کـه شـمـا             .  همه مردمه
گفتيد کـه اگـه آخـونـدهـا يـک سـال هـم                   
کارنکنند و کنار بکشند آب از آب تکـان  
نمـي خـورد در صـورتـي کـه ايـن طـور                    
نيست اتفاقا اگه آخوند هـا کـنـار بـرونـد          
کاملا آب از آب تـکـان کـه مـي خـورد              
هيچ تازه مردم بـه آزادي کـه سـالـهـا در              
انتـظـارش هسـتـنـد مـي رسـنـد، ايـران                  

با تمام شـدن جـمـلات        .  بهشت مي شود
آن جـوان صـداي خـنـده در آن مـحـيـط                  

هيـچ کـدام از مـا تصـور نـمـي                 .  پيچيد
کرديم که آن جوان اعتراضش را ايـنـطـور    

براي من که بسـيـار جـالـب و           .  بيان کند
بـعـد يـکـي از آقـايـون             . بياد ماندني بود 

روي نيمکت کنار خودش جايي را بـراي      
آن جوان باز کرد و از او خـواسـت کـه در          
کنارش بنشيند و همينطور که بـا دسـت     
به آرامي به کمر آن جوان مي زد گفت کـه  
بيا، بيا پسرم پيـش خـودم بـنـشـيـن کـه              

 .حرف دل همه ما را زدي 
 

بله آنروز روز پر تلاش وخسته کـنـنـده اي      
ولي پايان خوب وبياد مانـدنـي   . برايم بود 

آن روزرا هـرگـز فـرا مـوش             . برايم داشـت 
 .اهم کرد نخو

 روی نيمکتھا



گرو ههاي اسلامي دقيقـا  .  شده است
بر روي زندگي انسانهـا اهـداف ضـد        
انساني خود را پيش ميبرند و تـنـهـا    
مسئاله اي که براي آنها هيچ ارزشـي  
ندارد جان انسانهاست اما ايـن قـدام     
دو جانبه پيش برده مـيـشـود و بـراي         
رهاي از اين مسادل بـايـد دسـت دو          

در .  طرف  از جـامـعـه کـوتـاه شـود                
" ايـرانـي  " يـا    "  عـرب " ضمن نغمه جان 

. چيزي است  که بار انسان کـرده انـد      
در فلسطين يا اسرائيل انسانها را بـه  
اســم مســلــمــان و يــهــودي، عــرب و           

. اسرائيلي به جـان هـم انـداخـتـه انـد            
اسلام سياسي هم روي همين شکـاف  

در فـلـسـطـيـن      .  حساب باز کرده است
هم مثل هـرجـاي دنـيـا آدم مـرتـجـع              
هسـت و آدم آزاديــخــواه و ســکــولار            

آنــهــايــي کــه بــا جــمــهــوري          .  هســت
اسلامي هستند جزو اسلام سـيـاسـي      
هستند و بايد همينـطـور خـطـابشـان        

شما کلماتي را بکار برده ايد که . کرد
در ضـمـن اظـهـار         .  صحـيـح نـيـسـت       

هـمـدردي مـردم ايـران تـا آنـجـا کــه                  
اعتراض به جنايات دولت اسـرائـيـل      
عليه مردم فلسطين هست کاملا بـه    

ولي نـبـايـد اجـازه داد در           .  جا هست
مقابل جنايات دولت اسرائيل جريـان  
اســلام ســيــاســي کــه بــهــمــان انــدازه           
جنايتکار و خـونـخـوار اسـت و مـا                
داريم هر روز آنـهـا را در ايـران مـي             

در . بينيم از اين احساسات سود ببرد
ــحــقــوق             مــورد دولــت مــتــســاوي ال
فلسطيني هم درست ميگويد حماس 
و جمـهـوري اسـلامـي و کـلا اسـلام               
سياسي خواهان هيچگـونـه تـوافـقـي        
نيست اما از آن طرف هـم جـريـانـات       
ــا آن                راســت و افــراطــي بســيــاري ب

هرگونه پـيـشـروي    .  مخالفت ميکنند
بسوي صلح و پايان دادن به اين وضع 
قـطــب ســومــي اســت کــه هــمــه ايــن            

بـه نـظـر      .  جنايتکاران را کنار ميزنـد 
.  ما ظرافـت مسـالـه در ايـنـجـاسـت             

 .کيان.منتظر باقي نظراتت هستيم
   

 ر ه ا   ا ز   ت ب ر ي ز   
 ب د ت ر   ا ز     د و ل ت   ا س ر ا ئ ي ل   

  به عنوان يه حرکـت انسـانـي     .  سلام"  
. اين موضع شما رو درست مـيـدونـم     

امــا شــخــصــا در ايــن مــورد هــرگــز           
چـون  .   عکس العـمـل نشـون نـمـيـدم          

بــورس ايــن کــار دســت حــکــومــت             
هسـت و ايـن       )  جمهـوري اسـلامـي     ( 

 .حکومت از اسراييل بدتر است
  
رهــــا جــــان جــــمــــهــــوري               :  ک. ج

نتنها مدافع مردم فلسطين  اسلامي 
نيست بلکه عامل از بين رفتـن جـان     
بسياري در فلسطين، ايران و بسياري 

اتفاقا اين وظـيـفـه      .  نقاط ديگر است
نــــيــــروهــــاي چــــپ،آزاديــــخــــواه و         
انساندوست است که ايـن فـرصـت و          
مجال را از دست جمهوري اسـلامـي     

راسـتـش مـهـمـتـريـن رکـن             .  بگيرند 
انجام اين کار سـرنـگـونـي ايـن رژيـم           
ــران               آدمــکــش تــوســط مــردم در اي

 .کيان. موفق باشي.است
  
 ر و ش ن   ا ز   ا ي ر ا ن  

 ب ر ن ا م ه   ي ک   د ن ي ا ی   ب ھ ت ر 
ميخواستم .  با سلام و خسته نباشيد" 

اگه بشه برنامه يک دنـيـاي بـهـتـر را            
درضـمـن دارم     .  مرسـي .  برام بفرستي

در .  کتاب کاپيتال را هـم مـيـخـونـم           
ضمن  چطور ميـشـه مـجـوز نشـريـه           

کمـکـم     توي دانشگاه گرفت ،ميتوني
 . "فعلا باي  کني؟

 
دوست عـزيـز مـطـلـبـي را کـه              :  ک. ج

در .  خواسته بودي برايـت ارسـال شـد       
ــا هــم                  مــورد نشــريــه هــم حــتــمــا ب

 .مستقيما صحبت خواهيم کرد
  

 آماج قرمز از آبادان
 تاثير برنامه های تی وی

خواستم بگم برنامه .  جانسلام کيان " 
هاي تي وي تاثيرات خـوبـي داره تـو        

مخصـوصـا سـخـنـرانـيـهـاي              جامعه
کلا حزب داره خـوب جـا بـاز          .  حميد

در ضـمـن کـتـاب         .  ميکنه بين مردم
کاپيتال رو تهيه کـردم و جـزوه هـاي          
حميد و مـنـصـور حـکـمـت رو دارم                 

راسـتـي بـرنـامـه        .  پريـنـت مـيـگـيـرم        
چـه روزي پـخـش           خلاصي فرهنگـي 
 ."ميشه؟ مرسي

  
آمــاج جــان ايــن دريــافــت يــو           :  ک. ج

درست است و اين پـيـشـروي کـامـلا          
بايـد ايـن     .  برجسته و محسوس است

حزب را به قلب و خانه هاي ميليونها 
نفر برد و آنان را به فعاليـن حـزب در       
بخشهاي مختـلـف جـامـعـه تـبـديـل             

کـن خـودت و             در ضمن سـعـي  .  کرد
دوستان ديگر در جلسات جمعه هـاي  

شـب ايـران      ۱۰:۳۰ سجک که ساعت 
برنامه خلاـصـي   .  هست شرکت کنين

فرهـنـگـي هـم بـزودي بـا تـولـيـدات                  
جديدش روزهاي جمعه پخش خواهـد  

 .کيان. فعلاباي. شد
   

 ص ب ا   ا ز   ت ھ ر ا ن 
 آ د ر س   ع و ض   ش د 

ــه               "  ــتـ ــز، خسـ ــزيـ ــان عـ ــيـ ــلام کـ سـ
ايـمـيـل    .  ،ممنون از اميلـهـات   نباشي

من عوض شده پليز به اين آدرس برام 
 "ممنون صبا.بفرست

  
صبا جان آدرس جديدت را در     :  ک. ج

منـتـظـر مـطـالـب         .  آرشيو قرار داديم
 .کيان. بعديت هستيم

   
 ش ھ ر ي ا ر   ا ز   ا ي ر ا ن 
 م ر س ی   ا ز   ا خ ب ا ر 

مـرسـي از ايـن کـه مـيـل               .  با سـلام " 
نشريات و اخبار بـدسـتـم      .  ميفرستي
 ."با تشکر. ميرسه

  
شهريار جان ماهم از آشنايي بـا  : ک. ج

شما خوشحـالـيـم و مـنـتـظـر ارسـال               
اخبار اعتراضات و فعاليتهاي شـمـا     

 .کيان.هستيم
   

 سيا از تھران 
 پاسخی کوتاه  

آقــاي كــيــان آذر امــيــدوارم خــوب            " 
.  من سيـا هسـتـم از تـهـران           .   باشيد

يــکــي از دوســتــان راجــع بــه مــن و              
.  همكاري ام باشما صحبت كرده انـد 

ميخواستم لطف كنيد ايـن نـامـه را          
پاسخي كوتاه درحداين كـه گـرفـتـيـد        

.  بدهـيـد كـه بـعـد مـكـاتـبـه كـنـيـم                    
ازآشنايي با شمـا خـيـلـي خـوشـحـال            

 ."شدم
  
ســيــا جــان مــن هــم خــيــلــي              :  ک. ج

مـن  .  خوشحالم از آشـنـايـي بـا تـو                
در مـورد       . جواب ايـمـيـلـت رو دادم        

نحوه کار و فعاليت و آشنايي بيشـتـر   
مستقيما با هـم صـحـبـت خـواهـيـم              

 . کيان. کرد
  

 آ ز ا د ی   ا ز   ا ي ر ا ن 

 م ن ق د ه ا ی   خ و ب 
در زنـدگـي     "  ولـي واقـعـا           ...  سلام" 

زخمهايي هست که مثل خوره روح را 
آهســتـــه در انـــزوا مـــي خـــورد و                 

 ..."ميتراشد
ولي نه واقعا چون که آن سير تاريخي 

مي زيـيـم و        ٢١ ما در قرن .   گذشت
در مقابل اعتراضات اجـتـمـاعـي از         
قــبــيــل کــارگــري دانشــجــويــي و                

وهمه اعتراضـات  .  قرار داريم... زنان 
مردمي  را نـمـي تـوان بـا شـراب و                
خواب مصنـوعـي تـوسـط افـيـون و             
مواد مخدره و به قـول خـود هـدايـت         
سخن پراکني هاي بعضي ها که مـي  
خواهند حقيقت را به طـور تـمـسـخـر        
اميزي از صحـنـه خـارج کـنـنـد  بـه                

و کـاش    .  دست بي اعتنايي  سپرد      
همين الان هدايت زنده بود و ميـديـد   
که بشريت دارد راه نـويـنـي را بـراي             
خود پيدا مي کند و تمام مشـکـلات   
ــوســط شــراب و خــواب                  خــود را ت
مصنوعي به وسيلـه افـيـون و مـواد           
مـخــدره بــه دســت فــرامــوشــي نــمــي          

واي کاش هدايت زنده بود و   .  سپارند
ميديد که بشريت حول خواسته هـاي    
انساني خود گرد آمده ودنبـال هـمـان      
اسرار ماوراء الطبيعه است و تـاريـخ     
گند ضد بشريت را تاريخ مـذهـب را     
داخل همان چمدان با درشـکـه هـمـان       

" نعش کش و با دست خـود تـا ريـخ          
در همان چالـه اي    "  مرد خنزر پنزري 

که به دست خود دارد مـي کـنـد بـه             
همان کوزه يعني اصل بشريت بـرسـد   
و خود را در همـان جـا دفـن خـود و             
خــودش بــا دســتــان خــودش مــراســم         

و .  خاکسپـاري خـود را انـجـام دهـد             
ديگر نتواند به اشکال ديگر در تاريخ 

دوسـت  .  نويـن بشـريـت ظـاهـر شـود            
ندارم بهت استـاد بـگـم ولـي عـادت            
دارم به طراحها استاد بگم و فقط بـه    

 اين دليل است که ميگم استاد
رفـيـق   .  ولي اين دفعه مـيـگـم رفـيـق         

دستت درد نکند بـراي مـطـلـبـي کـه           
حـرف  .  روي نشريه اين هفته گذاشتي

چقدر خوبه که هميشه سـر و    .  نداشت
بـه  ...  کله همين منقد ها پيدا بشود 

اميد و آرزوي خوشحالي و توفـيـق و     
به اميد دنيايي بـهـتـر بـراي       . سرافراز

 "با تشکر آزادي. کل بشريت
 

 سامان هومان اتاوا
 سال نو و عين حقيقت

اول هپي نيويير به شـمـا و هـمـه         "...  
حزب کمونيست کارگري، دوم اينکـه  
من زمـانـي کـه در شـيـراز و بـنـدر                    
عباس بودم رشـوه خـواري و تـوزيـع             
ــه مــامــوران             ــوســيل مــواد مــخــدر ب
انتظامي و سران سپاه پاسداران را بـا  

ايـن کـه گـفـتـم          .  چشمان خودم ديـدم   
 ."پيروز باشيد. عين حقيقت است

 
خيلي متشـکـر سـامـان عـزيـز           : ک.ج

ــه شــمــا و                    ــو مــيــلادي را ب ســال ن
همينطور به همه خواننـدگـان نشـريـه       

 .تبريک ميگوييم
 

 ا ز   ؟ ی   ن ا ج 
 ن د ا ر د   ی ک ر ي س م س   ر ب ط 

دوستي اين عکس را براي يک ليست 
بـه نـظـر      .  و از جمله ما فرستاده است

ميرسد که ايشان کـريسـمـس را ديـد         
يک اسلامي ايراني دو قـبـضـه نـگـاه          

و در عين حال آنـرا تـبـريـک         .  ميکند
 .  ميگويد
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